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  ه القدوّسبسم اللّ
  

  ازد . سشت موعود می ی ھنر عشق ورزی روحانی با جھان و جھانیان را در عالم خاک بیاموزد زمین را بھاگر آدم -١
  
  تمام بدبختی و دردھای آدمی در زندگی دنیا حاصل ابتلای روح بھ مادۀ جھان است .  -٢
  
  . در جھانان ویرانگر انس ایآید و اینست راز ھمۀ مفاسد و عذابھت خاک بھ تملک و تمسخر جھان درمیحیاروح آدمی در  -٣
  
مۀ ھت و این راز ھمۀ مالکیت ھای مادی و معنوی و عاطفی آدمی در جھان عملاً تملک وجودش بواسطۀ جھان اس -۴

  زجرھای او در جھان است . 
  
ً تبدیل بھ مالکیت عاطفی و قلبی می شود و حتی مادی ت -۵ انواع  بھا تبدیل رین مالکیت ھھمۀ مالکیت ھا و تعلق ھا نھایتا

  عشق می شود مثل عشق بھ آب و خاک و زادگاه و امثالھم . 
  
معشوق و  ت مثل عشق بھو اما شدیدترین و عمیق ترین مالکیت ھا ھمان تعلقات عاطفی در رابطھ با سائر انسانھاس -۶

  ھمسر و فرزند کھ عرصۀ اشد عذابھا و تباھی ھا است . 
  
  روغین است . دبلکھ مملوک است . مالکیت از ھر نوعی یک توھّم  حقیقت اینست کھ انسان ھرگز مالک نیست -٧
  
نھایتاً بھ  وباه نگردد تعالی یابد و و اما آدمی چگونھ می تواند در حیات دنیا دوست بدارد و برخوردار باشد و لذت ببرد و ت -٨

  نفرت و عداوت با عالمیان نرسد . 
  
تم و ستم گری و س بدون سلطھ، تسخیر و ابتلاو بدون مالکیت و دوست داشتن و عشق ورزیدن بدون زجر و عداوت  -٩

  : اینست مسئلۀ انسان در جھان !پذیری
  
  !ینست راه نجات بھ زبان ساده دوستی و عشق ورزی بدون واسطۀ تن و تصرف جسمانی و ابتلای نفسانی : ا -١٠
  
  . جھانیان است وروحانی با جھان  حضکل دین و احکام و فضائل اخلاقی تمرینی برای رسیدن بھ ارتباط م -١١
  
مل ی نیازی کاتا رسیدن بھ ب تقوا یعنی خویشتن داری و قناعت و محدودیت و تقلیل در برخورداریھای مادی و جسمانی -١٢

  تن کھ کمال است و این مقام عصمت است . 
  
  . کل راه رشد آدمی ھمانا حرکت بسوی عصمت محض است کھ ھمان مقام صمدیت ذات است  -١٣
  
  استفاده از تن جھت ارضای نیازھای روحی بشر اساس شرک وجودی بشر است .  -١۴
  
وحش راسد و از طریق ھدف از موجودیت مادی و خاکی بشر در جھان اینست کھ آدمی از طریق تن ، روحش را بشن -١۵

  . خداوند را بشناسد و در اتصال مستقیم روح با خدا ، در جھان خدایگونھ و بی نیاز گردد 
  
می آید یر جھان درنشان ھم بھ تسختولی اکثر آدمھا ، در تن می مانند و تن را مقصود می پندارند و اسیر تن می شوند و  -١۶

  در زنجیر است .  یو روح ھم بندۀ تن
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زی ری و عشق ورخورداری روحان" تلخ چشمان نظر بھ میوه کنند ما تماشاکنان بسُتانیم " این سخن سعدی بیان سادۀ ب -١٧
  عرفانی در جھان است . 

  
ن ی جھت رسیدن و سلوک عرفانالبتھ یک شبھ و بھ ناگاه نمی توان بھ این مقام عصمت رسید بلکھ کل راه و مراحل دی -١٨

  بھ این مقام است .
  
 ؤمن درمصمت است کھ یک عدر حدیثی آمده کھ مؤمنان در آخرالزمان با یاد خدا شکمشان سیر می شود . این مقام  -١٩

  بدان نائل می آید .  یآخرالزمان وجود خود در سیر و سلوک عرفان
  
  ست . ابی نیازی جان  چون روح آدمی در تن خود قرار گیرد و جلوس نماید و در خویش باشد این قلمرو عصمت و -٢٠
  
مراض افاسد و ھد ھمۀ ممو این شدیدترین و عمیق ترین ابتلا و اسارت آدمی از نیاز جنسی و در جنس مخالف است  -٢١
ح انسان بخش رو. پس درک و تمرین برخورداری روحانی از این رابطۀ حیاتی بھ مثابۀ قلب ھمۀ معارف آزادیجود استو

  است . 
  
بھ  ومی رساند  ھ عزّت و سلامتاین ھمان برقراری رابطۀ بالاتنھ ای با جنس مخالف است کھ رابطۀ پائین تنھ ای را ب -٢٢

  .  حداقل ممکن کاھش می دھد
  
تر و  شدیدتر و مریض ھر چھ رابطۀ بالاتنھ ای با جنس مخالف کمتر و بی ریشھ تر باشد رابطۀ پائین تنھ ای -٢٣

  افسارگسیختھ تر و اسارت بارتر است . 
  
ی با جنس چھ رابطۀ معنو ) رابطھ ای معکوس دارد یعنی ھرشھوت جنسی و رابطۀ بالاتنھ ای (رابطۀ عاطفی و فکری -٢۴

  .  ی گیردمتر باشد شھوت جنسی کمتر می شود و معتدلتر می گردد و در خدمت رابطۀ بالاتنھ ای قرار مخالف بیش
  
قام می جاوز و انتشنج و نفرت و تتآنجا کھ رابطۀ بالاتنھ ای نیست شھوت افزایش می یابد و گاه افسارگسیختھ شده و بھ  -٢۵

  . بھ نیروی مخرب و ضد حیاتی می شودانجامد و مبدلّ 
  
  سد . رن تنھ ای می اوج و کمال رابطۀ بالاتنھ ای بطور متقابل نھایتاً بھ بی نیازی رابطۀ شھوانی و پائی -٢۶
  
ابطۀ ر. یعنی ھر چھ ستاحیات مادی مشمول قانون مذکور ھمۀ روابط آدمی با جھان و جھانیان در ھمۀ عرصھ ھای  -٢٧

نی می نی و عرفای روحاجھان بی نیازتر شده و از جھان برخوردار معنوی انسان با جھان عمیقتر شود آدمی بھ لحاظ مادی از
  یابد . 

  
در جھان  لطنت روحانی اوسیعنی معرفت انسان دربارۀ جھان کھ حاصل معرفت او دربارۀ خویشتن است بھ استقلال و  -٢٨

  می انجامد . 
  
 ولی بھ بی. افنون عاریھ ای طریق علوم و ان ازارتباط با جھو شناخت و ارتباط با جھان از طریق خویشتن و شناخت  -٢٩

  نیازی و برخورداری روحی و عرفانی منجر می شود و دومی بھ اسارت انسان . 
  
  ابطھ است . بی نیازی انسان از جھان بمعنای فقدان رابطھ نیست بلکھ بمعنای اوج و کمال و عمق ر -٣٠
  
   دریوزه و اسیر جھان می کند . بی ارتباطی انسان با جھان و جھانیان است کھ آدمی را -٣١
  
دومی بھ  سد وی می رل و ارتباط روحارتباط بیواسطۀ انسان با جھان و ارتباط با واسطۀ انسان با جھان . اولی بھ استقلا -٣٢

  فیزیکی محض .  اسارت و ارتباط
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  ارتباط بیواسطھ ھمان ارتباط عرفانی است .  -٣٣
  
ق ھ ای از عشد بلکھ در رابطقادر بھ برقراری ارتباطی عرفانی با جھان نمی شو ولی ھیچکس بھ تنھائی و بخودی خود -٣۴

  .  ل می گرددات فعاعرفانی کھ عشق بالاتنھ ای و الھی است ارتباط عرفانی و جھانی ممکن می شود و استقلال و صمدیت ذ
  
  .  انی استدوست داشتن کسی برای خدا . یعنی خدایگونگی کسی را دوست داشتن اساس عشق عرف -٣۵
  
دم و ن خدایگونگی مرعشق عرفانی حاصل دوست داشتن مردم برای خدا و دوست داشتن خدا در مردم و دوست داشت -٣۶

ند و کن ھم درک دیگرا الوھیت آنھاست . و این حاصل آن است کھ آدمی بھ خدای در خویشتن رسیده باشد و لذا خداوند را در
  رای رسیدن بھ خدا و دیدار با او . لذا برای خدا با دیگران دوستی کند ب

  
شوق را اگر خدائیت مع آنکھ عاشق بر جمالی است در حقیقت عاشق بر جلوه ای از نور جمال خدا در بشر است پس -٣٧

انی ھ عشق عرفصورت بجستجو و تبعیت نکند و حقوق الھی را رعایت ننماید این عشق را بھ عداوت بدل می کند و در غیراین
  رب رستگاری است . می رسد کھ د

  
 جز از خدا دا حاکم نیست وارتباط عرفانی ارتباط خودی و بیواسطھ است یعنی ارتباط خدائی است و در رابطھ جز خ -٣٨

  سخنی نیست و این رابطھ مقصدی جز خدا ندارد . 
  
از  ار یک جانبھایث و، راز دل و خدمت بی مزد و منت ن عشق عرفانی عبارت است از معرفت، عصمت، صداقتارکا -٣٩

  ھوای نفس . 
  
عیش  ت و عیش عرفانیدر عشق عرفانی تمام مراحل وصال تا معراج تماماً وصال چشم و نگاه و ھوش و حواس اس -۴٠

ر ل عیش . دو کما لقاء و ھوش و فھم و اتحاد احساس و ادراک است کھ در اوجش بھ لقاءالله می رسد کھ منظور عشق است
م رازی ، نیافظ شیحل جسمانی بقول ااید از آن فرا رفت . و حداکثر وصب و مانع وصال است و باین عیش و عشق ، تن حجا

 دیدار می ھ عرصۀببوسھ ای بیش نیست . زیرا کمال رسالت تن در عشق عرفانی اینست کھ جمال روح را آشکار می سازد و 
  آورد و آئینۀ دیدار با حق است . 

  
ود و شاج روحانی ر بھ جھش و معرتمرار رابطۀ بالاتنھ ای و عرفانی باشد می تواند منجرابطۀ پائین تنھ ای اگر در اس -۴١

ً ب ناشوئیدر غیر اینصورت قلمرو رسوخ شیطان در قلوب طرفین رابطھ است و لذا روابط پائین تنھ ای حتی در ز ھ عموما
  ت . کھ بذری از کینھ اسنفرت می انجامد و ھر رابطھ ای پدید آورندۀ یک غدۀ چرکین در نفس طرفین است 

  
بھ نوعی ی حسّ ین چنین وز و زناست و اتا رابطۀ بالاتنھ ای قابل قبولی پدید نیامده باشد رابطۀ پائین تنھ ای در حکم تجا -۴٢

ً محدر ھر یک از طرفین رابطھ احساس می شود کھ شبیھ حسی از خیانت است زیرا آنچھ کھ دو انسان را ذا د رم می سازتا
وحی رمبدل بھ  دو را و فکری است . و رابطۀ عرفانی عمیقترین رابطۀ معنوی و روحی بین دو انسان است کھ آن رابطۀ قلبی

  واحد می سازد و این وحدت است کھ اساس عروج روح می باشد . 
  
  رابطۀ پائین تنھ ای اگر بھ خدا نرسد حتماً بھ شیطان می رسد .  -۴٣
  
ای ال و آرزوھاحد . و نھ امیمان واحد و آرمان و اعتقاد واحد است و طرز فکر وآنچھ دو انسان را محرم می کند ای -۴۴

ادی مآرزوھای  ویازھا دنیوی مشترک . اشتراکات مادی مطلقاً موجب محرمیت نمی شود زیرا در اینصورت اکثر آدمھا دارای ن
  مشترک ھستند . 

  
ن مالکیت ھاست کھ اساس آنھا مالکیت بر دیگر انسانمنشأ ھمۀ مفاسد و مظالم بشری مالکیت پرستی است کھ اشد آ -۴۵

الکیت ھ یک مزناشوئی است و سلطۀ انسانی بر انسان دیگر تحت عنوان زناشوئی . و اساس حس مالکیت در زناشوئی ک
   ی باشد .شھوانی است ابتلا و اسارت جنسی است کھ حاصل فقدان رابطۀ بالاتنھ ای بین زن و شوھر م –جسمانی 
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ذاب است و ی محبوس و در عناشوئی فاقد عرفان و رابطۀ معنوی ، تن زندان ابد روح است و ھر یک در تن دیگردر ز -۴۶
  لذا این رابطھ جبراً بسوی کینھ و انتقام می رود . 

  
 ست . و لذاعشق و معرفت ا نژاد ، وراثت و مالکیت و خانواده بزرگترین و قسم خورده ترین خصم حقیقت و عدالت و -۴٧

  عرفانی در قلمرو خاندان محلی از اعراب ندارد .  عشق
  
 عت نمائی :صدیق کنی و اطاتچون والدین منی ، چون فرزند منی ، چون ھمسر منی و ... باید مرا بھ تمام و  کمال  -۴٨

تنی و بمن وصلت  توام و از تن منی تن اینست منطق حاکم در روابط نژادی کھ تجسم ظلم و حماقت و کفر است : چون از
  داری پس مال منی . 

  
و  رتباط باشدااشد و بدن واسطۀ در ھر رابطھ ای کھ بدن دخیل ب. این درگیری تن است کھ ایجاد ظلمت و ضلالت می کند  -۴٩

  ت . بدن مقصود رابطھ گردد جز ظلم و کفر پدید نمی آید . و خانواده مقرّ تاریخی و دائمی این ستم اس
  
اد ۀ تولید نژزیرا بدن کارخان حماقت و ستمی است خویش قلب نبرد با ھر کفر و در نفسنژادی نبرد با ابتلای بدنی و  -۵٠

. و لذا  تی نداردعشق و عرفان و حقیقت و عدالت و معرفت دشمنی شقی تر از نژادپرسو لذا است و نژاد بدن پرست است 
ادی و تلائات نژاز اب شق عرفانی رابطھ ای منزهعشق عرفانی حاصل رابطھ ای منزه از نژادپرستی و ابتلای جسمانی است . ع

ن تابد . تا یدن می جسمانی است . در ھر رابطھ ای بمیزانی کھ نژاد و نیازھای جسمانی پاک شود عشق عرفانی مجال بالی
با نژاد  دزارش نبرگقرآن  تسلیم استقلال و قداست و بی نیازی روح نشود از اسارت نژاد ھم رھائی ندارد . و لذا تمام دین و

  حقیقت و معرفت و ارادۀ پروردگار است . 
  
 ست کھ ھستۀد در قبال حق ااینکھ بھ قول قرآن کریم ھمسر و فرزند خصم آشکار ایمان ھستند دال بر کفر ذاتی نژا -۵١

طنی و ظ باھ لحابکترند مرکزی آن ھمسر و فرزندان می باشند . و این بدان معناست کھ آنانکھ بھ لحاظ بدنی و فیزیکی نزدی
یقت دین و حق دن اصلقلبی و روحی دورترند . اینان چون دور شوند نزدیک می شوند . بیگانھ را بر خویش و نژاد خود گزی

  است و معنویت و عشق . در غیر اینصورت تمام معنویت و عاطفھ در قلمرو نژاد نابود می شود . 
  
ت ائمۀ یت و امامباشد . نور ولا ی تابد کھ قلبش از نژاد پاک شدهعشق عرفانی نوری است کھ از جانب خداوند بر قلبی م -۵٢

. شداک شده بارستی پپزند و خاندان ھدی و مردان خدا بر دلی می نشیند و آن دل را زنده بھ حق می کند کھ از ھمسر و فر
 وفس اماره نرستش و پ . و این ھمان پاک شدن از انانیّت استپاک شدن از ھستۀ مرکزی دنیا است زیرا پاک شدن از نژاد

  ظالم . 
  
سر و یھ پدر و ھمدر نبرد برعل (ع)م براندازی ژنتیکی است . کل حیات و نبوت ابراھی –د و خود ربنیاد نبوت ھا بر این نب -۵٣

  ردد . جلیّ حق گمحل ت وفرزند بنا شد و بھ امامت رسید یعنی نژاد از پس و پیش چو از دل پاک شود دل بھ مقام حال رسیده 
  
قای فانی کندن از ب کان و زمان استکندن از نژاد ، کندن از تاریخ و زمانیت است کندن از تنیتّ و منیتّ است کندن از م -۵۴

   .شر است نژاد تحقق سورۀ توحید در باست و پیوستن بھ فنای باقی و اتحاد با نزاد ( خدا ) است . کندن از 
  
ند ، فرت می داراق می کنند ، نن و خاندان و عزیزانت ، تھدیدت می کنند ، عآری ! نژادت ، ھمسر و فرزندان و والدی -۵۵

  خیانت می کنند ، انتقام می گیرند و ... تا تو را از خدا و نزاد باز دارند . 
  
  ستی است . آنچھ کھ زورگوئی و حماقت و شقاوت نامیده می شود تماماً برخاستھ از نژاد و نژادپر -۵۶
  
  ی . یوستن بھ جاودانگپزمان است و عروج بھ قلمرو ماورای طبیعت است و  –ندن از اسارت فضا کندن از نژاد ک -۵٧
  
ست یک ی یک آدم ای شود . ھر آدمھر آدمی یک نبی است کھ اکثراً بھ نبوّت خود متعھد نیست و لذا از این مقام ساقط م -۵٨

کھ پس از  .یسی و مریم و محمد و خدیجھ است نوح است یک ادریس است یک ابراھیم است یک ھاجر است یک موسی و ع
  لبیک گفتن انکار می کند . 



 9

  
ً متکی بھ خویشتن است . حیات عرفانی قلمرو شکوفائی خدا -۵٩  صمدیت نفس وند از احدیت وحیات عرفانی زندگانی تماما

  یگانۀ بشر است . 
  
ت عرفانی نیوی است . حیادت مادی و نیازھای حیات عرفانی ، جھان دوستی و محبت با ھمگان بیواسطۀ تن و مبادلا -۶٠

سطۀ نژاد است بیوا از تن حیات خدا در بشر است . و این بمعنای نفی و انکار بدن نیست بلکھ اتفاقاً بھ معنای شکوفائی روح
  و تاریخ و جامعھ و ھر شرک و نفاقی . و بھ معنای استقلال تن و جان است . 

   –)ع(" امام سجاد نمود. گانھ ساخت و بیگانھ را خویشنژاد خود قتال کرد و خویش را بی محمد پیامبری بود کھ برای خدا با"
د " من فرمای و این اساس عشق عرفانی است کھ محمد سلطان این عشق و کمال فنای در این عشق می باشد . و لذا می

نیا دد در این ی فرمایو اینست کھ باز مپروردگارم را در زیباترین صورت دیدار کردم " . پس این دین عشق و جمال است . 
 وشق جمالی عنای عاین سھ چیز را بیشتر از ھمھ دوست می دارم : زن ، عطر ، ذکر ! در کنار ھم نھادن این سھ امر بم

  دنیوی است کھ عین عشق الھی و عرفانی شده است : جمال عشق ، بوی عشق و یاد عشق !
ده است و زل می شیکپای وحی محمدی بوده و بلکھ این وحی بر او نیز نایجھ گزارشات تاریخی نشان می دھد کھ حضرت خد

 وده است .می نم خدیجھ مشاورۀ وحی ھمسرش بوده است و چھ بسا او را از تردید نجات می داده و در دریافت وحی یاری
عنی عشق ت " یقیقت اساین نیز نشان دیگری از عشق عرفانی در عشق دنیوی است کھ ھمو می فرماید " مجاز لنگرگاه ح
  رفاست . یا و عجنسی ، لنگرگاه عشق الھی است . و البتھ تمام ھنر در تفکیک و توحید این دو عشق است کھ کار اول
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  (ص) " آنرا کھ عقل نیست دین نیست و دین من ، عقل من است . " محمد 

  
  

  فصل دوم
  
  
  
  

  عقل محمدي 
  یا 

  عقل سرخ 
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  ه العلیم بسم اللّ
  

انسان  ز ماھیت عقل درامی گوید کھ " عقل برای فھم کردن نیست بلکھ برای عبودیت است " . این تعریفی  (ص)محمد  -١
  حتی اکثر علمای دینی ھم عقل را عنصر ادراک و شناخت می پندارند و بس . است . در حالیکھ 

  
  ت پس کارگاه پرستش و عشق ورزی با پروردگار است . اگر عقل عنصر عبودیت اس -٢
  
رای خدا ا آدمی فقط بھمانطور کھ عقل ھمان مھار کردن نفس اماره نیز ھست و این عمل عبودیت و پرستش است زیر - ٣

او  را در حضورا خود حاضر بھ مھار نفس و تزکیھ و تربیت آن است پس بایستی خداوند را دوست بدارد و بلکھ عاشق باشد ت
  و برای او بھ زنجیر بکشد . 

  
ھار نفس مر بھ تقوا و پس واضح شد کھ عقل کارگاه عشق و تربیت است . یعنی عقل حاصل دوست داشتن خداست کھ منج -۴

است کھ  ن در قرآنلمخلصیامی شود تا آنجا کھ کل روح نفس آدمی در ارادۀ خداوند فنا می شود و این مقام اخلاص و عبادالله 
  راده و فعل الھی ھستند کھ این از قدرت عشق انسان بھ خداست . مظھر ا

  
  ست . اھروردی شھید سپس عقل از عشق است و در خدمت عشق . و این ھمان معنای عقل سرخ در نزد عارفان و خاصھ  -۵
  
تان و ی خدا دوسیعن ؤمنان استبھ ھمین دلیل در قرآن کریم ھمواره عقل و ایمان توأمان و علت یکدیگرند و تعقل ویژۀ م -۶

  محبّان . 
  
 متقیانھ و ویتی مؤمنانھ از این منظر معلوم است کھ عشق ھم اگر عشق باشد و نھ ھوس و ابتلا و جنون ، دارای ماھ -٧

  عاقلانھ است . 
  
اشتن دیمان ، دوست عقل بعنوان عنصر پرستش معلول ایمان بھ خداوند است کھ ھمان دوست داشتن اوست . یعنی ا -٨
  است و عقل ھم پرستش و ادای عبودیت او کھ ھمان تقوا و مھار نفس در خدمت اراده و حکم اوست . خد
  
شر بحای ارادۀ ص کھ مقام امو عقل ھم بھ تقوا و نھایتاً اخلاپس ایمان کھ ھمان محبت الھی است بھ عقل منجر می شود  -٩

  در ارادۀ الھی است کھ مقام عشق عرفانی می باشد . 
  
رآن قمعرفت را  باشد کھ میزان اضح است کھ در فرھنگ ما عقل دارای تعریفی کاملاً غلط و نامربوط است اگر قرارپس و -١٠

  و حدیث قرار دھیم . 
  
 یم ظن منشأھ بقول قرآن کرعقل در نزد عامۀ مردم و اکثر علما در حقیقت ھمان ظن و گمانھ زنی و چون و چراست ک -١١

  ق نمی رساند . شرک است و حتی کمالش ھم بھ ح
  
و  ظھر عقل کلذا محمد را باید مبھ معراج و دیدار با پروردگارش رسانید نیز عقل محمدی بود و لرا (ص) آنچھ کھ محمد  -١٢

ترین ا در زیبااوند رکمال عقل دانست کھ بھ کمال عبودیت و پرستش و عشق ورزی با خدایش رسید کھ دیدار جمالش بود و خد
  ان پس پرستنده و عابد زیباترین جلوۀ روی خالق بود . جمالش دیدار کرد و ز

  
ای بھ این فن کل بود کھ او را ارادۀ حق فنا کرد مظھر عقل کل شد و اصلاً این عقل، ارادۀ خود را در  (ص)چون محمد  -١٣

  ذات رسانید تا خود مظھر چشم و ھوش حق شد و از چشم و ھوش حق بود کھ جمال حق را دیدار نمود . 
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املترین کاند جمال ت کھ می تواین عقل کامل بود کھ او را بھ بینائی و شنوائی کامل رسانید و کمال بینائی و شنوائی اس -١۴
  موجود و زیباترین صورت را دریابد . 

  
  پس عقل زیباست و زیباپرست . و بسوی کمال زیبائی میل می کند .  -١۵
  
  ھمچنین محبت و عشق ورزی .  پس عقل اساس و علت تعبدّ و دین و تقواست و -١۶
  
یق لاقلانند کھ د . یعنی فقط عاھر کھ عقل را دارا باشد دین و محبت ھم متعاقب آن می آی نیز می گوید کھ : (ص)محمد  -١٧

نی ی کنند یعمتعقل  دین و محبت ھستند و دین و محبت دو بال عقلانیت است . ھمانطور کھ در قرآن سخن از قلوبی است کھ
  قلبی است و نھ ذھنی .  عقل امری

  
  عقل ، وحی بدن است . یعنی جبرئیل جان است .  می گوید کھ : (ص)و نیز محمد  -١٨
  
آنگاه  د و بدتر است وبو نیز ھمو می گوید کھ : عقل تشخیص نیک و بد است و سپس تشخیص بین نیک و نیک تر و  -١٩

  سوی زیبائی و عشق ورزی می برد.نفس را تسلیم نیک و نیک تر نمودن . و این نیکی نفس را ب
  
ق جمالی مال خداست و عشپس نیکی یا خیر ھم زیبا پسند است و عاشق زیبائی . چرا کھ جمال آدمی جلوه ای از ج -٢٠

  عشق الھی است و این نیک ترین نیکی ھاست . 
  
 لی در عالممد کھ تنھا جمامحو ھر کھ زیبا را دید زیبا می شود و این برترین اجر عقل بھ صاحب خویش است ھمچون  -٢١

ود صلوات نم ل محمدخاک است کھ بر آن سلام و صلوات می شود و حکم خدا بر این امر است کھ خود او قبل از ھمھ بر جما
ده اند دیدار کر حق را و مؤمنان را ھم امر بھ این کار فرمود و این برترین عبودیت است یعنی پرستش جمال کسانی کھ جمال

  ل عقل سرخ !و اینست کما
  
ست و پاک زیبا ھم پاک ا وپس عقل ، عاشق است و عاشق ھم عاقل است و عاقل ھم با تقواست و با تقوا ھم زیباست  -٢٢

ر عالم دست کھ اھم جمال پرست است پرستندۀ جمال یک انسان خدابین . و این عقل محمدی است کھ عقل کل و کمال عقل 
  را برای پرستیدن و بودن .  ھستی فقط زیبائی را گزید و زیباترین

  
د را درک کر توان سخن رسول عقل کانون درک و دریافت امر و ارادۀ الھی در وجود انسان است از این منظر بھتر می -٢٣

  کھ عقل ، وحی بدن است . 
  
یرا عقل ست زساس ختم نبوت ابلکھ کامل کنندۀ عقل در فطرت انسان نیز بود و این خود ا فقط عقل کل نبود(ص) محمد  -٢۴

  خلیفۀ جبرئیل در وجود است . 
  
  اده است . جبرائیل وجود انسان است . و این جبرائیل را تحویل انسانیت دکاشف و بانی  (ص)محمد  -٢۵
  
عناصر و  ھ ای از یکی ازھمانطور کھ انسان ، جھان اصغر است و جھان ھم انسان اکبر است ھر چیز در جھان نشان -٢۶

مد ا یعنی محین آنھکھ انبیای بزرگ و آخر عقل ھم اصل انسانی جبرئیل است ، جبرائیلیت وجود است توجوه فطرت آدمی اس
  بھ تمام و کمال بھ انسانیت ھدیھ کرده اند . (ص) 

  
نھاد و  را بر زمین است کھ نبوت را ختم کرد زیرا عقل کل و کامل (ص)عقل دستاورد نبوتھاست کھ کمالش از محمد  -٢٧

  امت . ن یعنی امردید و ایبود کھ امام کامل شد زیرا حامل عقل کل و جبرائیل فطرت گ(ع) داد کھ نخستین آن علی تحویل انسان 
  
ق می یم ارادۀ حارادۀ بشر تسل و اما آنچھ کھ علم و حکمت و معرفت نامیده می شود محصول عقلانیت است . بمیزانی کھ -٢٨

 از علم و صولاتیامۀ مردم و اکثر علما آنچھ را کھ عقل می نامند محشود مھد علم و حکمت و معرفت می گردد . ولی ع
  حکمت و معرفت است و نھ عقل . 
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ل ی تفکیک عقی دانند . منتھپس این درست است کھ حکیمان و عارفان اسلامی ، عقل یا عقل فعال را ھمان جبرائیل م -٢٩

یل ارگاه تبدکرا کھ معرفت اسلامی ھمان عقل فعال است چ فعال از عقل محض یک تفکیک یونانی در فلسفھ است زیرا عقل در
  ی است . ی در زندگال آدمنفس بشری بھ نفس واحدۀ الھی است کھ نفس آدمی را تسلیم ارادۀ حق می کند و این تماماً ھمان افع

  
ن لھی نخستینبیای اند . و اکدر حقیقت جبرئیل ھمان فرشتۀ عقل است کھ عقلانیت فطرت را در آدمی زنده و فعال می  -٣٠

عقل  عقل منقول ، ،کسانی بودند کھ بدینگونھ زنده بھ عقل شدند و کتب آسمانی چیزی جز کتب عقلانیت نیست عقل مکتوب 
  انتقالی از نبی بھ مردم . 

  
ت سبرائیلی ات بشر و بشری جخورشید عقلانیت در تاریخ است . بھ زبان دیگر امام خود یک جبرائیل در صور ، امامت -٣١

م امکان ھ قطب عالتبدیل ب بھ مقام رھبری و ھدایت ملائک نائل می آید و این معنای عقل کل است کھ(ع) کھ نھایتاً ھمچون علی 
  ار . ام آشکمی شود کھ مقام امام مبین در قرآن کریم است کھ : ھر چیزی در جھان ھستی متمرکز است در وجود ام

  
 م و حکمت ولزم ادراک و علیل آن بر ارادۀ خویشتن است . پس این دریافت مستعقل ، قدرت دریافت ارادۀ حق و تعم -٣٢

ک فت و ادراو معر معرفت دربارۀ حق است . پس ادراک آدمی از ھر حیث خدمتگزار عقل است و عقل ھمان قدرت اجرائی علم
  می باشد . 

  
  س عقل ، اساس و محرک تفکر و قوۀ ادراک بشر است . پ -٣٣
  
 ک ارادۀ حقفکر و فھم و درطبق معرفت قرآنی ، عقل از قلب است پس این عشق است کھ بھ ذھن امر بھ ت ھمانطور کھ -٣۴

  .  قل استعرا می نماید . یعنی علم و معرفت و حکمت جملگی مولود عشق است ھمانطور کھ عشق گوھره و زیربنای 
  
. د استرادۀ خداونادریافت کنندۀ  ھپذیرا شد عقل است کآن امانت الھی کھ زمین و آسمانھا تاب تحمل آنرا نداشت و آدمی  -٣۵

در  اده و غرقاقد ارف. و لذا انسان بی عقل قل عنصر اختیار و انتخاب نیز ھستپس عقل ظرف دریافت ارادۀ حق است . پس ع
  غرایز حیوانی است . 

  
  ل است . پس آن امانت الھی بھ بیان دیگر ھمان گوھرۀ آزادی است کھ معنای دیگری از عق -٣۶
  
اده است اصلاً صاحب ار وپس آدمی بواسطۀ عقلش مسئول است زیرا بواسطۀ عقلش صاحب اختیار و آزادی اراده است  -٣٧

  زیرا اراده ھمان اختیار است . 
  
 ین علمتن ! پس اھی در خویشعلم ھمان علم عقل است یعنی دانائی و خوانائی عقل : درک یافتھ ھای الھی ! فھم ارادۀ ال -٣٨

ادۀ وجودی ار ھودی ونیز علم لدنیّ و الھی است ھمانطور کھ حکمت کھ بھ مثابۀ قانون اساسی عقل است و معرفت کھ درک ش
  الھی بواسطۀ عقل است . 

  
ھ وند است کافکنی خدا در حدیث قدسی آمده کھ عقل نخستین مخلوق خداست . و این بدان معناست کھ عقل نخستین برون -٣٩

  ارادۀ او و نور ارادۀ اوست کھ اساس خلق سائر مخلوقات است . ھمان برون افکنی 
  
  تھ می شود.پس عقل بمعنای " یافتن " ھمان وجودیابی است . یعنی آن گوھره ای کھ وجود بواسطۀ آن یاف -۴٠
  
  پس انسان عاقل انسان صاحب وجود است ھمانطور کھ صاحب اراده است .  -۴١
  
  وجود دان است : وجدان : خانۀ وجود !پس عقل ھمان " وجودیاب " یا  -۴٢
  
  ست . داند ھست ، نی پس اگر انسان تنھا موجودی است کھ می داند کھ ھست بواسطۀ عقل است . زیرا آنکھ نمی -۴٣
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امل لقدس است حلامین یا روح او طبق قول قرآن امر و ارادۀ خدا ھمان روح است . و لذا جبرئیل کھ نام دیگرش روح ا -۴۴
  انسان است کھ نور عقل را داراست . روح برای 

  
  داست . خمان ارادۀ ود دریابد کھ ھبھ بیان دیگر جبرئیل ، نور عقل را بھ آدم داد تا بواسطۀ آن روح را در ذات ازلی خ -۴۵
  
تا زبان  ودک می شودالھی در ذات ک ھمانطور کھ مادر با القاء و تلقین الفاظ بھ کودک موجب بھ یادآوردن ( ذکر ) کلمات -۴۶

 بش روح دریک و جنبا تلقین روح بھ نبی موجب تحرکودک باز شود و کلمات خدا را در ذات خود استخراج کند جبرئیل ھم 
امل کوح و عقل رراده و امحمد رخ نمود کھ بھ امامت ذات رسید کھ ھمانا دریافت کل ذات نبی می شود کھ کمال این واقعھ در 

  در محمد بھ تمام و کمال زبان گشود .  بود و لذا نبوت ختم شد زیرا روح
  
ی از ایعنی ھر درجھ  پس درجات عقل درجات روح است . و نزول و عروج روح در ھر مرتبھ ای امری توأمان است -۴٧

معرفت  علم و نزول روح بر انسان موجب عروج روح ازلی اش از انسان بسوی پروردگارش می شود . و این عروج عقل و
  نیز می باشد . 

  
وجودیابی  یشاپیش مستلزمپن است عدالت کھ در معنای قرآنی و علوی اش واقعۀ قرار گرفتن بر جایگاه وجودی خویشت -۴٨

 ھم ) ، علمفا قدرت یدارای چھار وجھ می نامد : تفکر ( عدالت را  (ع). ھمانطور کھ علی (خودیابی) است کھ کار عقل است
رفت دراک و معھ قوۀ اب. می بینیم کھ سھ وجھ از عدالت تماماً مربوط بردباریباطنی ( علم رسوخی )، حکمت، حلم و صبر و 

ا عادل رھ آدمی کادراک و نشستن بر جای خویشتن است. یعنی آنچھ و تعمق و علم باطنی است و چھارمی ھم صبر بر این 
   .عدل است ل، اساسعق . پساستروحانی است کھ بر عقل استوار جای خودش می نشاند تماماً علوم باطنی و میسازد یعنی بر

  
ا تیگران است جاوز بھ وجود دعقل ھمان وجودیاب است و کسی کھ عقل ندارد وجود ندارد و لذا وجود دزد و ظالم و مت -۴٩

  برای خود وجودی بیابد . 
  
قل ھمان عس انسان نیست پ از آنجا کھ وجود آدمی چیزی جز مقام خلافت اللھی او و حضور روح خدا و اراده اش در -۵٠

   وھیت او .ال ت و. پس عقل ھمان انسانیت بشر اس یابندۀ این مقام در انسان است تا بھ انسان موجودیت انسانی بخشد
  
یز نین و محبت دقل ندارد فاقد در حدیث قدسی می خوانیم کھ دین و محبت دو عقبھ و معلول عقل ھستند و لذا کسی کھ ع -۵١

  یرو مذھب ضد مذھب است و دلش شقی و مرده است و بی عشق است . می باشد و لذا انسان بی عقل پ
  
ھا این را تن ی دانیم آخرین پیامبر خدا در وصیتش امت خود را دعوت بھ اطاعت از کتاب و سنت نمود ومھمانطور کھ  -۵٢

ث است ر و احادیز اخبااراه ھدایت نامید . کتاب کھ جز بواسطۀ خواندن و تعقل و تفکر یافت نمی شود و سنت ھم مجموعھ ای 
قل عدعوت بھ  متش رااو کتابی دگر است کھ آنھم جز بواسطۀ عقل و تفکر قابل دریافت نیست و لذا در واقع پیامبر اسلام 
ن نائل مقایق دین س بھ حنمود یعنی تعقل باطنی . ھمانطور کھ در حدیثی دیگر می فرماید کھ : زین پس فقط پیروان معرفت نف

فقط  وبس .  وی شوند . معرفت نفس یعنی تعقل و تأملات درونی . پس دین محمد ، دین عقلانیت است شده و ھدایت م
ان ان کھ عرفعنی ھمبواسطۀ عقل است کھ کتاب و سنت یافتھ می شود . پس ختم نبوت بمعنای سرآغاز عقلانیت باطنی است ی

ت . یعنی ت نفس اسستی کھ صراط المستقیم ھمان معرفآنرا صراط المستقیم نامیده است : برا (ع)نامیده می شود کھ علی 
ا . عقل سوی خدبرجعت بخویشتن ھمان رجعت بھ عقل است ، رجعت بھ دین محمد ، رجعت بھ قرآن ، رجعت بھ عدل ، رجعت 

  یعنی تفکر قلبی !
  " ای مؤمنان چرا در خود نظر نمی کنید " قرآن 

  " ای مؤمنان چرا تعقل نمی کنید " قرآن 
  ؤمنان بدانید کھ ھمھ چیز از شماست و بر شماست " قرآن " ای م

  " و اکثر مردمان تعقل نمی کنند " قرآن 
  " کافران کسانی اند کھ دلھایشان تعقل ندارد " قرآن 
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  تصوّف محمدي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 16

  ه الامامبسم اللّ
  

وفیست ھای سبودا ، مغ ھای ایران باستان ھمچون زرتشت و مانی ،  لائوتزو ور عھد باستان چون حکیمان شرق دور د -١
شیعھ  یز امامانج و نیونان باستان در بندر الئات ھمچون پارمنیدز و سقراط ، صوفیان جھان اسلام ھمچون ابن عربی و حلا

انیت ز انساحدی بھ لحاظ سنت زندگانی و سیر و سلوک روحی و اقوال و اطوار وجودی جملگی از یک سیره و شجرۀ وا
  ھستند کھ ما آنرا شجرۀ علیین می نامیم . 

  
اریف کھ طبق تع بدعت نھادند این حکیمان ، مغان ، صوفیان و امامان انسانھای ویژه ای بودند و نوع دگری از انسانیت -٢

ه زبان ساد ند و بھدمصداق و تعینّ ھمۀ این مفاھیم والا بو، عامۀ بشری از کمال و فضیلت و ارزشھای آرمانی در جھان 
ست کی بوده اابیش ینمایشی از انسان کامل را بھ بشریت عرضھ داشتند و راه و روش و بینش و خلق و خوی جملۀ اینان کم

  و فقط در شرایط متفاوت تاریخی و اجتماعی تفاوت ھائی داشتھ اند . 
  
ئی خدا –خود  سان سالاری وبودند و بانی ان در یک کلام جملۀ این انسانھا بھ ھستی فی نفسھ و خدای ذات خود رسیده -٣

 ن طریق بھاز ای ومحسوب می شوند و جملھ پیرو مکتب معرفت نفس و بانی و مروّج این مکتب بھ شیوه ھای متفاوت بوده 
، متکرا ،س ، پاکی ت نف، عزّ  ھمۀ ارزشھائی کھ مذاھب الھی وعده داده بودند نائل آمدند : صلح ، محبت ، خودکفائی ، عدالت

  شجاعت ، قدرت روح و وحدت با ھستی . 
  
 ذکور را بھا و مفاھیم مھقبل از این انسانھا افراد دیگری در سراسر جھان رخ نمودند کھ اصول و مبانی این ارزش  - ۴

  بشریت معرفی کردند کھ پیامبر نامیده می شدند . 
  
  ی شوند . مامبران محسوب اسوه ھای آموزه ھای پیدر حقیقت علییّن فارغ التحصیلان مکتب انبیای الھی بوده اند و  -۵
  
تھم بھ رفتند و مل قرار گاکثر علیین بھمراه پیامبران در طول تاریخ از جانب مردم و حکام جور مورد ستم و آزار و قت - ۶

  جادو و اختلال در سنت ھای کھن شدند . 
  
ً در این بوده کھ انبیاء آور -٧ آن . در  ھم مجریان ودند و علیینندگان راه و رسم کمال بتفاوت مکتب انبیاء و علیین اساسا

کھ بھ  د پیامبریمان چنھعین حال کھ انبیای الھی خود از مجریان این راه و رسم نیز بودند ولی ھمۀ آنھا کامل نبودند جز 
  است .  (ع)مقام امامت رسیدند کھ نخستین آنھا ابراھیم 

  
ا رعنی امامت یا پدید آوردند رھاجر را نخستین مرد و زنی دانست کھ شجرۀ علیین  و(ع) بھ لحاظ تاریخی بایستی ابراھیم  -٨

و ھستی  قام امامتمھ ھمان براندازی نژاد از نفس خویشتن بود کھ بھ ذات نزادی حق در خود نائل آمدند کبنا کردند کھ ھمانا 
است  اممسوفیست یا ا ام مغ ، صوفی ، برھمن ،فی نفسھ است و وجود احدی و صمدانی ، یعنی مقام خلافت اللھی . و این مق

  کعبھ .  ت یعنیکھ ابراھیم و ھاجر اولین و کاملترین آن بودند . و لذا خانۀ ھاجر قبلھ گاه موحدین در تاریخ اس
  
 زارھر الی پنج قعھ حدود چھاابراھیم و ھاجر نخستین حاجی بر روی زمین ھستند یعنی حجت خدا بر روی زمین . و این وا - ٩

   آمد . سال پیش از این رخ نمود و اولین موجودی کھ دارای " ھستی در خویش " و وجود فی الذاتھ است پدید
  
سلسلھ  ین ادعا درد و البتھ در اصوفی ، مغ یا امام کسی است کھ می گوید " خدا کافیست " و بر این امر مقاومت می کن -١٠

کل  .مین گردد و بر زاد برسد و با او ھمنشین و بلکھ یکی شود و مظھر مراتب نفسانیت امتحان می شود تا بھ خدای ذات خو
  دین خدا سلسلھ مراتب رسیدن بھ این مقام است . 

  
پس مقام امامت یا تصوّف کمال دین و انسانیت است . و از این روست کھ اکثر عارفان مسلمان و شیعھ ، تصوّف حقھ را  -١١

اقتداء  (ع)رق اسلامی بھ علی ند و بیھوده نیست کھ ھمۀ صوفیان فت دانستھ اھمان تشیع و عرصۀ ولایت وجودی و امام
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د مثل ابن عربی، روزبھان شیرازی، علاءالدولھ سمنانی، حیدر آملی، میکنند و او را قطب و بانی مکتب خود می دانن
. ھمانطور کھ واحدی رسیده اندمسیر کمال بھ حق ، مولوی و دیگران کھ از فرقھ ھای گوناگون اسلامی ھستند کھ در ملاصدرا

  می فرماید کھ " ما ھمان اصحاب اعراف ھستیم " یعنی عارفان و متصوفھ .  (ع)امام صادق 
  
سنت  ر ھمۀ مذاھب ازدو جالب اینکھ ھمۀ صوفیان و مغان و سوفیست ھا در شرق و غرب عالم در سراسر جھان و  -١٢

سالک  رید است واد و منھاده اند و آن رابطۀ ارادت عرفانی و مکتب مر واحدی پیروی کرده و تعلیم و تربیت واحدی را بنا
  لغت " شیعھ " است .  معنای این راه مرید نامیده می شود کھ ھمان

  
 ذھب دائو ودت عرفانی در مپس مذھب تشیع ریشھ ای عمیق در تاریخ حدود پنج ھزار سالھ در جھان دارد و مکتب ارا -١٣

 ع)(تب علی در مک فیست ھای الئات در یونان باستان و تا عرفان اسلامی حضور داشتھ است کھبودا در ھند و چین تا سو
  تبدیل بھ یک ایدئولوژی کامل و آشکار شده است و تشیع نامیده می شود . 

  
 ھ در اسلامت و ھمان است کعشق و ارادت عرفانی نسبت بھ یک امام یا صوفی کوتاھترین راه کمال و وصال با حق اس -١۴

  . " ما ھمان صراط المستقیم ھستیم"می فرماید  (ع)صراط المستقیم نامیده شده است کھ علی 
  
است  در ذات حقفنای  اگر دین راه خداپرستی و رسیدن بھ خداست اطاعت و ارادت نسبت بھ یک صوفی و امام کھ -١۵

رین ن و کاملتآخری وزمان ھمان دین آخرال . پس تصوف یا تشیععرصۀ ختم نبوت است . و این دین خدا درکوتاھترین راه است
  . دین است

  
 نچھ کھ تحتآدارد کھ اکثر  ھمانطور کھ ھر مذھب و مکتب و حقیقتی دارای دجّال است تصوف و تشیع دجّالی ھم وجود -١۶

 صوف ویم تھب داراین عنوان در تاریخ جوامع خودنمائی کرده است نوع دجّالی آن بوده است . ھمانطور کھ مذھب ضد مذ
  تشیع ضد تصوف ھم داریم . 

  
ود ی را در وجی غیبی و آسمانھب الھی بھمراه شریعت ھا ھدفی جز بخود آوردن آدمی ندارد تا نشانھ ھااکل دین و مذ -١٧

ً حضور خداوند را در خویشتن درک و تصدیق نماید . و یک صوفی در ھمان نخستی  ک مرید راین گام خود دریابد و نھایتا
   .وفیھ است صیھ یا ات و آیات الھی در خود می کند و او را بخود می آورد . و این اساس تشیع و مذھب اماممتوجھ کرام

  
. ذھب استمیگانھ سازد ضد باز خودش بنابراین ھر مکتب و آئینی کھ موجب غفلت انسان نسبت بخویشتن گردد و او را  -١٨

بر کھ پیام رمانطو. ھ ند موجب از خود بیگانگی بشر نبوده اندو ھیچ آئینی ھمچون شریعت ھائی کھ از معرفت تھی شده ا
یکی بھ دی و نزدیوجب پلماگر نماز موجب اصلاح نفس و پاکی انسان از زشتی ھا و تقرب الی الله نشود اسلام می فرماید کھ "

زگزاران بر نما وایخداوند ھم ھمین معنا را بصورت فریادی بر متشرعین سھوی فرود آورده است کھ : شیطان می شود." 
  سھوی و ریائی ! 

  
عت ھای سان از بطن شریبنابراین پرواضح است کھ اشد ضدیت و عداوت برعلیھ حقیقت و دین و توحید و تکامل ان -١٩

سیاری از بد مثل سھوی و خرافی رخ نموده اند ھمچنین تصوف تھی از معرفت کھ بایستی آنرا طریقت خرافی و نفاق نامی
  ی . فرقھ ھای درویش

  
ور کھ تصوّف . ھمانط پس بزرگترین دشمن تشیع در لباس تشیع پنھان است و بزرگترین دشمن  تصوف ھم در لباس -٢٠

ن تو کترین دشمخطرنا اصولاً شقی ترین عداوت ھا در لباس دوستی ھا پنھان است . ھمانطور کھ پیامبر اسلام می فرماید "
ر دت ھمواره دجالی ر کھ بدترین کینھ ھا در عشق پنھان است . ھمانطور کھکسی است کھ با او ھمخوابھ می شوی " ھمانطو

رش ان در ظھومام زماتقلید و تشبیھ نھفتھ است . ھمانطور کھ در روایات شیعی آمده است کھ نخستین و شقی ترین منکران 
  گروھی از سادات آل محمد ھستند اینان شیعیان ضد تصوف ھستند . 

  
دی سول یا شاھرزد خود امام ، رده و تقوا و صبر پیشھ کردند خداوند بر آنان منتّ نھاده و از ن" آنانکھ ایمان آو -٢١

   . اللهسیر الی  دایت وھبسویشان می فرستد تا ھدایت شوند ." این کلام خدا در قرآن ، آستانۀ تشیع و تصوف است و سرآغاز 
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تر است دایت نزدیکخدا بھ حق و ھ ا ھدایت شوید : آیا پیروی از" ای مؤمنان خداوند از شما سئوال می کند تفکر کنید ت -٢٢
ی نفس رستند ھواا می پیا پیروی از کسی کھ خداوند ھدایتش نموده است ... ولی بدانید کھ اکثر مردم آنچھ را کھ بنام خد

و  لسفۀ تشیعنیز ف نآقراین کلام خدا در  –آنھاست و این شرک و ظلم عظیم است و خداوند ھمۀ مشرکین را عذاب می کند ." 
  امامیھ است و امر بھ ارادت عرفانی نسبت بھ یک امام و صوفی کھ تحت ھدایت خدا قرار دارد . 

  
ھ عین کذھنی می باشد  پس تشیع و تصوف کھ ھمان اطاعت از امام زنده است تنھا راه نجات از شرک و خداپرستی -٢٣

  خودپرستی است . 
  
 یع زنده بھاشند کھ مذھب تشبدر عرصۀ غیبت امام زمان ھستند کھ بھ مثابۀ خلفای او می صوفیان ھمان امامان زنده  -٢۴

  وجود این صوفیان است و این تنھا دین زنده بر روی زمین است . 
  
ھ بستر ی حضور دارند کطبق دھھا روایت شیعی در عرصۀ غیبت امام زمان ھمواره بر روی زمین سیصد و اندی صوف -٢۵

   . اللهصداق حزب متند و ع و اسلام حقھ را برای مؤمنان پدید می آورند و اینان برپادارندگان دین خالص ھسدین زنده و تشی
  
 ت . پس ھمۀنامیده شده اس پس مذاھب غیر امامیھ و افراد بی مراد عرفانی پیرو مذھب شرک ھستند و شرک ظلم عظیم -٢۶

وفیھ ) یعھ ( صشذھنی ( آسمانی ) را می پرستند . پس مذھب مظالم بشری بر روی زمین حاصل مذاھب شرک است کھ خدای 
  تنھا مذھب عدالت خواه نیز می باشد و پیروانش عادل ھستند و عدالت گستر . 

  
ً در قلم بنابراین ھمۀ مذاھبی کھ بھ روی زمین حامی مکتب ارادت عرفانی و مراد و مرید ھستند -٢٧ ه و رو دین زندعموما

 فانی عرصۀراد عرممسیر ھدایت می باشند و از شرک بری ھستند زیرا اطاعت بی چون و چرا از  توحیدی قرار دارند و در
  شرک زدائی است و امکان ھوای نفس را بھ حداقل می رساند . 

  
اشند بوردار نمی چون و چرا برخ از اطاعت بی پس افراد و جوامع و مذاھبی کھ دارای پیر و مراد عرفانی زنده نیستند و -٢٨
  ماید . نرا ایفا  قش پیرنیستند و بلکھ مسلمان و یکتاپرست نیستند . و مرجع تقلید ھم نمی تواند جای امام باشد و ن شیعھ

  
 مال دزدی ور چند کھ آن اعھ" ھر کس کھ خداوند را شریک اعمال خود نسازد ھرگاه کھ بمیرد بر بھشت وارد می شود  -٢٩

ا رام و پیر ا از امبھ واضح ترین صورتی حق اطاعت بی چون و چر (ص)ول اکرم زنا و شرابخواری باشد . " این حدیث از رس
است  پاک کرده مال خوداست کھ در اطاعت او خدای ذھنی را از مذھب و اعرا فقط یک شیعھ دارای امام زنده نشان می دھد زی

تحت  وای نفسھلذا از پرستش و از شرک پاک شده است زیرا خداوند را در وجود امامش جستجو می کند و می پرستد و 
ی دھد من ااین حدیث نش عنوان خدا ، مبرا می باشد تا اعمال خود را بھ پای خدا بنویسد و خدا را شریک اعمال خود سازد .

انی ست تا انسیکتر اکھ یک انسان کافر و ملحد و منکر خدا کھ غرق در گناھان کبیره است بھ بھشت و بخشوده گی خدا نزد
یکتر ت خدا نزدبھ رحم ذھن خود اطاعت می کند و ھمۀ اعمالش را بھ حساب او رقم می زند . یعنی انسان لامذھبکھ از خدای 

  است از انسان مشرک و منافق . 
  
 دای ذھنی ور خدمت شرک و خقط دفبنابراین آموزه ھای کلاسیک دینی برای کسی کھ فاقد امام و پیر طریقت است نیز  -٣٠

صر مروزه کھ عایم کھ می فرماید " علم حجاب اکبر است " و لذا شاھد (ص)بطھ است کھ پیامبر اسلام ظلم است . در ھمین را
ک ران کلاسیو رھب سوادآموزی و تحصیلات اجباری و ھمگانی در جھان است اشد ظلم و نفاق و پلیدی در مراکز علوم دینی

بیت علیم و ترتت این حصیلان این مراکز جملگی از بابدینی آشکار می شود بخصوص کھ این رھبران و آموزگاران و فارغ الت
مخورید و  قرآن نان تعلیم بواسطۀمی فرماید " (ص)دینی ارتزاق می کنند و چھ بسا زندگی اشرافی دارند درحالیکھ پیامبر اسلام 

ز ا" تھ است.ساخ جبدوزخ را بر او وا آنکھ بواسطۀ آموزش علم ارتزاق می کند خداوند در ھمین دنیا واژگونش می کند و
ود غیر . علم نبدرک نموت مدرسھ ای و کلاسیک را دھمین دیدگاه بھتر می توان نبرد عارفان و صوفیان برعلیھ تعلیم و تربی

  . است پیر و مراداین ھمان علم عشق عرفانی نسبت بھ  –مابقی تلبیس ابلیس شقی! (شیخ بھائی)   علم عاشقی
  
ا مو بھ مو اعم از واجبات و محرمات و مستحبات را رعایت کند ولی امام زنده ای کھ اگر کسی ھمۀ احکام شریعت مر" -٣١

" این کبرا در قبر محبوس خواھد ماند. تحت اطاعتش باشد نداشتھ باشد بھ کفر منافقانھ از دنیا می رود و روحش تا قیامت
است کھ جای ھیچ تردیدی باقی نمی نھد . از در عرصۀ غیبت کلام رسول اکرم نیز حجت دیگری از حق امام حیّ و پیر طریقت 
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مصادیق چنین کسانی در صدر اسلام کسانی چون عمر ، ابن ملجم ، شمر و ابوموسی اشعری می باشند کھ امروزه در ھمۀ 
مذاھب بھ وفور دیده می شوند کھ شیاطین مجسم می باشند شیطانی متشرع : ابلیس ! چنین انسانی بمانند بیماری است کھ 

نواع داروھا را تھیھ کرده است و بدون تشخیص و نسخۀ پزشک سر خود ھمھ را مصرف می کند و انتظار دارد کھ بھ ھمۀ ا
سموم و زھر می شود کھ کمال سلامت برسد در حالیکھ بسوی مسمومیت و مرگ تدریجی می رود و بقدری وجودش مملو از 

جدا نمی شود و بر سر لاشۀ گندیده اش باقی می ماند .  دیگر ھیچ چیزی او را نمی کشد و لذا با مرگش ھم روح از وی
شریعت بدون امام از آدمی یک دیو مجسم و خودپرست می پرورد کھ خودش را خدا پنداشتھ و می پرستد بمانند آن شیخی کھ 

ح از در مثنوی بر سر نمازش بر ریش خود سجده می کند . این غایت خودپرستی و تن پرستی است کھ حتی با مرگ ھم رو
  تن جدا نمی شود و تن گندیده را ھم می پرستد . 

  
 یامت پنجاهرالزمان عرصۀ قتشیع و تصوف پایان خداپرستی خیالی و آسمانی و آغاز خداپرستی جمالی است چرا کھ آخ -٣٢

  ھزار سالھ است کھ آستانۀ لقاءالله می باشد . 
  
ائی یرا ھر چون و چرطریقت است منطق ضد شرک است زاساس منطقی تصوف کھ ھمان اطاعت بی چون و چرا از پیر  -٣٣

خودش  قی ذھنزمینۀ توجیھ منیّت و ھوای نفس است و فرد ھر چند کھ حکمی الھی را اطاعت کند بر اساس ارضای منط
ین . بنابرا ی سازداطاعت کرده است و خود را ھم شریک امر خدا یا پیر ساختھ است و این شرک است کھ اعمال را باطل م

ت بھ حقانی یشاپیشپاعت بی چون و چرا از پیر تنھا راه اطاعت خالصانھ و فاقد ھوای نفس است . ولی بی تردید مرید اط
 ور و مشرک ، کاف پیرش ایمان آورده و یقین کرده است و این باور را اساس معرفت توحیدی قرار داده است کھ بی امام

  خود ، عین شرک است . منافق است . یعنی پیروی از حکم خدا برای ارضای 
  
فنا می  ین رابطھ محو وو چون اساس رابطۀ مرید با مرادش از جنس جاذبۀ عشق عرفانی است پس منیتّ مرید در ا -٣۴

  شود و این قلمرو اخلاص است و ھدایت . 
  
ا یک پیر ر بنخستین دیدا ھر کھ اندک طلب و شوق و جستجوگری برای حقیقت و نجات و رستگاری خود داشتھ باشد در -٣۵

 زیرا پیر ی باشدصدیق و عارف ، مجذوب شده و بھ یقینی روحی می رسد و این اساس ھدایت است کھ از جنس محبت الھی م
  طریقت مظھری از تجلی حضور خداوند در خلق است . 

  
و چرا  ی چونت و اطاعت ببخصوص در آیات نخستین آن واضح ترین بیان یک مرید است کھ در بیعسورۀ فتح در قرآن  -٣۶

ھد و آن آور می د ی حیرتبا یک پیر طریقت قرار می گیرد کھ " ید الله " است و خداوند در آیۀ نخست این سوره وعده بھ امر
ی کند او پاک م د و ازبخشوده گی ھمۀ گناھان یک مرید از پس و پیش است یعنی نھ تنھا ھمۀ گناھان گذشتۀ مرید را می بخش

ص و عشق از اخلاکھ تا بھ پایان عمرش انجام می دھد پیشاپیش بخشیده است . و این از اعج بلکھ ھمۀ گناھانی را ھم
خشوده بباشد  یره اگر بدون شرکعرفانی است ھمانطور کھ در حدیثی از رسول اکرم ذکرش رفت کھ حتی ھمۀ گناھان کب

ھ نده است کزامام  ید عرفانی و دارایشود و فرد مستوجب بھشت است و چنین واقعۀ حیرت آور و استثنائی مشمول یک مرمی
  خداوند این واقعھ را " فتح المبین " یعنی پیروزی آشکار نامیده است . 

  
گان خدای ند یعنی پرستندبی تردید شقی ترین دشمنان تصوف و تشیع حقیقی یعنی ارادت عرفانی ھمانا مشرکین ھست -٣٧

ی ریا مذھب و بلاافران کق ترین مردمان بھ امر ھدایت عرفانی ھمانا خیالی خودشان . و از غیر مریدان ، نزدیکترین و مستح
ر ت در سراسل بشریھستند کھ گناھان خود را با خدا شریک نمی سازند . و شاھدیم کھ در آخرالزمان و دوران مدرنیزم ک
 رین شرایططلوبتمین جھان بسوی لامذھبی آشکار می رود و مستمراً شرک و نفاق عذاب آورتر شده و از میان می رود و ا

وف حقھ ص و تصبشری برای ھدایت عرفانی و ظھور جھانی امام زمان است کھ کل بشریت را برای درک و پذیرش دین خال
  کھ ھمان تشیع است آماده می سازد . 

  
ستند کھ در حقیقت علیین یا صوفیان و یاران سیصد و اندگانۀ امام زمان بر روی زمین در دورۀ غیبت ایشان کسانی ھ -٣٨

تحت تعلیم و تربیت مستقیم آن حضرت قرار دارند و با ایشان رابطۀ مستقیم دارند . اینان از مصادیق نور علی نور ھستند کھ 
ین یاران امام قرار می دھد . این یاران بھ و ھدایت داشتھ باشند تحت ولایت ا خداوند ھر کسی از مردم را کھ استحقاق نجات

برای مؤمنان لایق ھدایت می باشند . اینان زبان و دست و اراده و تجلیّ گوناگونی از امام  مثابۀ ظھور خاص آن حضرت
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ھستند و مؤمنان در مرحلھ ای از تقرّب با جمال امام از وجود این یارانش دیدار می کنند . این یاران در ھمۀ مذاھب حقھ 
  ران امام فقط در میان شیعیان یا مسلمانان نیستند . حضور دارند و مؤمنان این مذاھب را ھدایت می کنند . یعنی این یا

  
جات می ، نھ آنھا رادت عاشقانھ بامامان و صوفیان بھ مثابۀ مسیحای قوم بنی اسرائیل ھستند کھ مردم بواسطۀ محبت و ا -٣٩

ان یھود یت ملا. ھمانطور کھ مسیح برای نجات بنی اسرائیل از شرک و نفاق ظھور کرد و بدسیابند و ھدایت می شوند
یان بدست ملا تاریخ . کھ اکثرشان درمین از عذاب شرک و نفاق می باشندمصلوب شد صوفیان مسلمان و شیعھ ھم ناجیان مسل

  مسلمان محاکمھ و مقتول شدند . 
  
ست و غیر ر تاریخ بوده امذھب تشیع ، مذھب محبت و عشق عرفانی است و لذا تصوف تنھا استمرار خالصانۀ شیعھ د -۴٠
ربی ج و ابن عون حلاّ چاین شیعۀ ضد شیعھ بوده است . شیعۀ ناب در طول تاریخ پس از امامان صدر اسلام ، در صوفیانی از 

ر م صادق امول اماو بایزید و باباطاھر و شمس و مولوی و حافظ و عطار و امثالھم بھ عرصۀ ظھور رسیده است و چون بق
د تا از ی کرده انودنمائخر این صوفیان و یاران امام ، در لباس مذاھب غیر اول در تشیع در عرصۀ غیبت ھمان تقیھّ است اکث

امامان  ،ق پرستان حرفت و ستم حکام جور و ملایان نفاق در امان بمانند تا رسالت خود را بھ انجام رسانند . ولی سالکان مع
در  بوده اند شیعیان و شارحان ابن عربیشیعھ را در لباس غیر شیعھ تشخیص داده اند ھمانطور کھ مثلاً بیشترین مفسران 

باس ھر لی حق در زمان است . یک صوفعلت غیبت امام حالیکھ ابن عربی بظاھر شیعھ نبوده است . و این خود بزرگترین 
ھ اسی شناختھر لب مذھب و شریعتی ، حقیقت و نور ھدایت را آشکار می کند زیرا نور محبت الھی و شفاعت و رستگاری در
ب مامیھ مذھامذھب  می شود بواسطۀ طالبانش . ھمانطور کھ تشنھ ، آب را می شناسد . ھدایت ھمان نور محبت الھی است و

ن و بی چو وھ و نامشروط بھ ھمۀ خلایق است . و تشنگان حقیقت و ھدایت در واقع تشنگان محبت خالص عشق بیواسط
ت از این اطاع ند . وچرایند و لذا چون بھ سرچشمھ ای از این محبت رسیدند بی چون و چرا تسلیم می شوند و اطاعت می کن

  عشق است . 
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بھ  ودرمی آید  مواره بصورت زنساکنان دوزخ زنانند " . و باز می فرماید " شیطان ھمی فرماید " اکثر  (ص)پیامبر اکرم  - ١
یز ن و عطر و ذکر " صورت زن می رود " . و در عین حال می فرماید " در این دنیا فقط سھ چیز را دوست می دارم : زن ،

ی نھضت یت اجتماعکھ ھو " در ھمۀ عمرم شبی نبوده کھ با یکی از زنانم مجامعت نکرده باشم " . و نیز می دانیم می فرماید
ان محمد ایم ی کھ بھود . و لذا نخستین کسبگی مردان عرب را نبرد برای آزادی زنان از بردمحمدی در آغاز رسالتش آشکا

ا رمد حو نیز دین م بود . و نیز اولین شھید دین محمد یک زن بود .آورد و جان و ثروتش را برای دینش فدا کرد خدیجھ 
ک یلقت ھستی د از خدخترش بھ ارث برد کھ نخستین امام و وصی کامل دین او بود . و نیز فقط در دین محمد است کھ مقصو

دین  رد " و زن کامل .ید زن است یعنی فاطمھ . و نیز می فرماید " از زن بد بگریزید و از خویش بپرھیزید و در ھراس باش
  ک نقاب !یطمھ . محمد زنی است کھ نھ او بھ مردی نگاه کرده باشد و نھ مرد نامحرمی صورتش را دیده باشد ھمچون فا

  
دیس باکره و ق ھشت نیز ھمسردین محمد ، دین رھائی زن از اسارت پائین تنھ و شھوت است . و برترین اجر مؤمنان در ب -٢

  عاشق بر مرد خویش است .  و بغایت زیباست کھ
  
  در دین محمد ، زن ھم مظھر جمال خداست و ھم مظھر پلیدی شیطان است .  -٣
  
و  ھیت نیست .قداست و الو در ھیچ مذھب و مکتب و قانونی ، ھمچون دین محمد ، زن دارای این حدّ از عزّت و رحمت و - ۴

  دھد . نکتک می خورد تا قداست خود را از دست  لذا زن ھم خدایگونھ پرستیده می شود و ھم تنبیھ می شود و
  
رده است و یان و بیان کعھیچ پیامبر یا فیلسوف و انسان بزرگی چون محمد ، عاشق بر زن نبوده است و این عشق را  -۵

مان ز ھمۀ مرداھوانی آشکارا در طی عمرش سیزده ھمسر اختیار کرده است . و علناً می گوید کھ : ما پیامبران در قدرت ش
  قدرتمندتریم و ھمچون خروس سفیدیم کھ ھرگز سیر نمی شویم . 

  
و چشم و ابر اشق بر زلف وعدر دین محمد ، خدا و شیطان ھر دو از زن آشکار می شوند . و لذا عارفان دین محمد ھمھ  -۶

  و خد و خال و لب و دندان ھستند . 
  
ً حق طلاق و انتخاب ھمسر و حقدین محمد تنھا مذھب و مکتب و قانونی است کھ بھ زن رس -٧ وده و ھیچ ارث اعطا نم ما

شیر  ی از بابتت و حتوظیفۀ دنیوی و مادی برای زن قرار نداده و او را از ھمۀ اسارتھا و وظایف معیشتی مبرا ساختھ اس
انۀ شوھر خ ود درخدادن بھ فرزندش نیز برای او حقوقی از جانب شوھرش مقرر نموده است و زن از بابت زندگی و معیشت 

ھ لحاظ ینست کھ بب زن اھیچ وظیفھ ای شغلی ندارد و شوھر باید او را در حد توان تأمین سازد . و تنھا و تنھا وظیفۀ واج
 شوھر فقط ر خانۀجنسی در رابطھ با شوھر تمکین نماید و در غیر اینصورت طلاقش واجب است . تنھا رسالت وجودی زن د

ا اشتغال بزنان  "ودش می باشد و لاغیر . و این کل دین زن است . و لذا می فرماید تمکین جنسی و حفظ عفت و عصمت خ
بان وچھ و خیان در کزدر خانھ از ثواب مجاھدان فی سبیل الله در میدان جنگ برخوردارند " و نیز می فرماید " بوی عطر 

  . نل شریعت زینست کاه و رستگار است " و عین زنای اوست . " و نیز می فرماید " اگر زن بھ ھیچ مردی نگاه نکند بخشود
  
 د . و مظھرصمت خویش باشدر ھیچ مذھبی چون دین محمد ، زن تا این حد مفتخر و آزاد و خدایگونھ نیست اگر حافظ ع -٨

  شیطان است اگر چنین نباشد . 
  
 ز این سنتست و ھر کھ ااده محمد تنھا پیامبر و حکیمی است کھ ازدواج را سنت دین خود و نیمی از ایمان محسوب کر -٩

  سرباز زند از دین او بیرون است . 
  
ست صیھ کرده ات خود علناً تودر دین محمد ، امری مقدس تر و واجب تر از ازدواج و رابطۀ جنسی حلال نیست و بھ ام -١٠

یعنی یا دین و دن لفسادام کھ ھمھ شب با زنان خود مجامعت کنند . چرا ؟ زیرا فقط در اینصورت است کھ زن و مرد متأھل از ا
اً با ت آمد فورسی خوشکت می یابند و پاک می شوند . تا آنجا کھ می فرماید : ھر گاه کھ از ھرزه گی و فحشاء و ھیزی نجا

  ھمسر خود مجامعت کن تا پاک شوی . 
  
ین است . و ا دین و دنیالامت در دین محمد رابطۀ جنسی حلال ، یکی از ارکان تزکیۀ نفس و تقدیس دل و جان و راز س -١١

  مختص دین محمد است . 
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  ان . چرا ؟ و نیز در دین محمد ، زن دشمن آشکار ایمان مرد و خطرناکترین دشمن اوست و مظھر شیط -١٢
  
متی امت محمد ، ادان معناست کھ بو می فرماید : برای امت خود از ھیچ چیزی بھ اندازۀ زنا و شراب نمی ترسم . و این  -١٣

لبی قحیات  ی است زیرا مستی شراب نیز مکمل شھوت پرستی است . و میل بھ رابطۀ جنسی و قدرت شھوت نشانۀشھوان
اشد کھ یزان می بمھمین  شدید است و لذا استحکام خانواده در امت محمد ، دو صد چندان است و ابتلای بھ نژادپرستی نیز بھ

 متی شدیداً مد ، ای شری بھمان میزان و شدت است و لذا امت محدشمن دین است . در حقیقت ھر خیری در حیات دنیا دارا
شد و ق می بافکر خلاّ دیالکتیکی است و لذا ادبیات و حکمت عرفانی در اسلام دارای غایت دیالکتیک است کھ ھستۀ مرکزی ت
   .است  تخود قرآن دارای دیالکتیکی ترین مفاھیم در عرصۀ اندیشھ و ادراک است کھ دال بر اشد توحید و وحد

  
ائر قیاس با س ترین زندگی در این نیز یک واقعیت جھانی است کھ امروزه زن مسلمان دارای افتخارآمیزترین و شاھانھ -١۴

دۀ طین پس پرتی سلازنان است و در خاندان ھا براستی سلطنت می کند ھم بعنوان ھمسر و ھم مادر . و زنان با عفت براس
ود می وقعیت خمکھ در عصر مدرنیزم تحت تأثیر فرھنگ غربی در حال از دست دادن خانواده ھای مسلمان ھستند ھرچند 

  باشند زیرا بازیچۀ فریبی بنام برابری شده اند . 
  
ر و ربی کمترین تصوزن در فرھنگ اسلامی از ھر حیث ھمانطور کھ ذکرش رفت بسیار برتر از مرد است و زن غ -١۵

  رابری " موجب سقوط و تباھی زن مسلمان است . احساسی از این برتری ندارد . و لذا " ب
  
نھ باشد و حبوب و سرور خامدر دین محمد ، زن حق کارکردن بھ قصد معیشت یا ھر وظیفۀ دیگری را ندارد و بایستی  -١۶

ند و یا کریافت دز شوھرش حقوق نیز مظھر رحمت و عصمت و وفا . و زن بایستی از بابت ھر کاری کھ در خانھ می کند ا
  دارد . ر را نتواند اصلاً ھیچ کاری نکند . و فقط از بابت ھمخوابگی و تمکین جنسی حق ھیچ معاملھ ای با شوھیم
  
یت و س واجب و پراھمبپس معلوم است کھ در دین محمد ، مسئلھ رابطھ و تمکین و ارضای جنسی و شھوانی امری  -١٧

گری مبرا ادی دیمر وظیفۀ بابت ھمین یک وظیفھ است کھ از ھسرنوشت ساز است کھ تماماً منوط بھ زن می باشد و زن از 
م دانییز مینیست. و نحیات در خانواده . و این وظیفھ ھم برای زن چیزی جز وظیفۀ عشق ورزی و احیاء و استمرار شده است

  کھ در خانھ ای کھ رضایت جنسی نباشد آن خانھ جھنم واقعی است و در آن ھیچ حقی رعایت نمی شود . 
  
الت و حکام و عدپس زن رسول عشق ، زندگی ، نشاط و لذت در جامعھ است کھ این رسالت اساس عفت و عصمت و است -١٨

  نظم و آرامش و سعادت جامعھ می باشد . 
  
ت . انواده ھاسضایت جنسی در خرمیزان بی عدالتی و تشنج و فساد و بی قانونی و ناامنی در جامعھ ھمان میزان فقدان  -١٩

  ارد . دیدایش ت العلل سعادت و شقاوت جامعھ است . خوشبخت ترین و بدبخت ترین زن در دین محمد امکان پپس زن عل
  
ھ بشکار می سازد. را آتمکین جنسی و عصمت کل رسالت وجودی زن در جھان است کھ از زن مظھر جمال خداوند  -٢٠

  گی !ھمین ساد
  
طۀ برقراری راباختن تسلیم محض جنسی است عبارت از ممکن ستمکین جنسی برخلاف تصور عامھ کھ چیزی مترادف  -٢١

ا محبت بلبی و ق. و این مستلزم یک رابطۀ عاطفی و صمیمانھ و جنسی رضایتمند است. ھمانطورکھ تمکین از امکان است
  است و تسلیم محض جسمانی نیست . 

  
 می گیرد و د محبت شوھر قرارور فزاینده مورروانی را پدید می آورد بط –خود زن نیز بمیزانی کھ این تمکین جسمی  -٢٢

ادن بھ ر دل دخودش نیز بھ لحاظ باطنی بھ عفت و عصمت قلبی می رسد و از ھرزه گی و ھیزی پاک می شود زیرا زن د
عاطفی  – ن جنسیشوھر است کھ بھ لحاظ نفسانی مصون و ایمن می گردد و مرد بیگانھ بر دلش وارد نمی شود . پس تمکی

  صمت باطنی اوست و راز ھدایت او . زن اساس ع
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نند و این حطی جنسی می مازن اگر بھ شوھر دل ندھد رابطۀ جنسی رضایت بخشی در طرفین رخ نمی دھد و ھر دو در ق -٢٣
  اساس فحشاء و ھرزه گی و زنا و طلاق است . 

  
  اوست .  ی عصمتیاز کفر و ببھ زن شوھر  ز ایمان و عصمت اوست و دل دادندل دادن زن بھ شوھر ا -٢۴
  
زن دل  ی دھد و مرد بھزن دل نمآنجا کھ زن بھ شوھرش دل می دھد مظھر رحمت و جمال حق می گردد ولی آنجا کھ  -٢۵
  دھد زن مظھر شیطان می شود و خصم ایمان و عزت مرد می گردد . می
  
   .مرد نیست  ز دل ندادن بھبدتر ا برای مرد حماقت و کفری بدتر از دل دادن بھ زن نیست و برای زن حماقت و کفری -٢۶
  
ً و عمداً قصد پلیدی و مکر و سلطھ گری دارد و ھمی -٢٧ ری و بی ن اساس روسپی گزنی کھ بھ شوھر دل نمی دھد علنا

  عصمتی زن است . 
  
و  المھمۀ مظ ت . و این اساسدوزخ ھای زناشوئی در ھر خانھ ای حاصل دل دادن مرد بھ زن و دل ندادن زن بھ مرد اس -٢٨

  مفاسد اجتماعی است . 
  
ود خبھ مردان  ر این جامعھ دلدر جامعھ ای کھ حکومت ستمگری فرمان می راند دال بر این حقیقت است کھ اکثر زنان د -٢٩

  نمی دھند و لذا اکثر مردان ھم زن ذلیل ھستند و ھم حکومت ذلیل . 
  
ا بصورت د و این قحطی رھ در قحطی جنسی بسر می برنحکومتھای ظالم ، حکومتھای زن ذلیل ھستند و حاکمانش جمل -٣٠

  استبداد تخلیھ می کنند . اشتغال زنان در بیرون از خانھ نشانۀ دیگری از این ستم است . 
  
ل یسی بھ کماضاد الھی و ابلزیبائی ، رحمت و عصمت مثلث وجود زن است کھ در رابطھ با مردش در دو سمت کاملاً مت -٣١

  می رسد . 
  
 وبھ مردش موجب رونق  ان زیبائی و رحمت و عصمت در زن ھم سو و امری واحد است . رحمت و محبت زنمیز -٣٢

   .خ می دھد رست کھ تکامل عصمت و پاکی ذات شده و جمال الھی او از ذاتش متجلی می گردد . و ھمۀ اینھا در چشم مرد ا
  
  دل می شود . زن در مرد بھ الوھیت می رسد و در بازار بھ مجسمۀ شیطان ب -٣٣
  
  ھمۀ صفات مرد نیز در زن است کھ تعالی و یا سقوط می یابد .  -٣۴
  
  زن قلمرو ادراک و تجربۀ الوھیت یا شیطنت مرد است . از وجود خویشتن .  -٣۵
  
  زن و مرد ظھور خویشتن خویش یکدیگرند .  -٣۶
  
ھ ھ آن است کب. و این بستھ  اسدتر و فاحشھ ترزن در چشم و دل مردش مستمراً یا پاکتر و باکره تر می شود و یا ف -٣٧

  مردش کھ باشد و با مردش چھ کند . 
  
رابطھ ھم  ایت شیطانی اینکمال و الوھیت رابطۀ زناشوئی ، مقام عاشقیت زن و معشوقیت مرد است . ھمانطور کھ غ -٣٨

  عاشقیت مرد و معشوقیت زن است . 
  
اده بھ یطان می سازد ارده بھ عاشق بودن است و آنچھ او را مظھر شکھ زن را مظھر جمال حق می سازد اراھ آنچ -٣٩

  معشوق بودن و پرستیده شدن است . 
  
  . ھخدیجھ، فاطم ت بھ مردان بزرگ بوده اند : ھاجر، مریم،ھمۀ زنان بزرگ تاریخ اسوه ھای عاشقیت نسب -۴٠
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در عرصۀ  یم زن فلسفۀ زن. کید عظبودن استب ، شقاوت و پلیدی و روسپی گری زن معلول طبیعی اراده بھ محبوزشتی -۴١

  اراده بھ معشوق بودن است . 
  
مبتلا بھ  طھ بر مرد سازدمحبوب بودن سرنوشت سازترین امتحان برای زن است . زنی کھ این محبوبیت را ابزار سل -۴٢

وشبختی و نشأ خ. این م منفوریت و لعنت می شود و آنکھ آنرا بستر اطاعت بی چون و چرا از مردش نماید رستگار است
  بدبختی زن است . 

  
از مرد  ل مرد می رود ودزن بمیزانی کھ از محبت حربۀ سلطھ می سازد بسوی زشتی و شقاوت و منفوریت در چشم و  -۴٣

  ساقط می شود و این آغاز روسپی گری اوست . 
  
سازد تا  لطھ بر مرد میبت را حربۀ سبیماریھای اعضای جنسی زن معلول سوء استفادۀ او از محبت مرد است کھ مح -۴۴

نگی ردھای زنادھا و  مردش را برده و پرستندۀ خود سازد و از وی اطاعت نکند مثل سرطان پستان و رحم و یا انواع عفونت
وسپی صفت قی و رکھ گاه زن را بسوی گندیدگی آشکارا می کشاند و منفور ھر مردی می سازد . تعفن نشانۀ آشکار زن ش

ت . مردش نیس ز جانبمحبت را ادا نمی کند و بھ محبت مرد ستم می نماید و اھل تمکین جنسی و پذیرش ولایت ا است کھ حق
  این نوع زن مظھر شیطان می شود . 

  
مال محض تھ است و لذا جرابطۀ زن و مرد رابطۀ ذات و صفات در یک موجود واحد است . زن مظھری از ھستی فی ذا -۴۵

تی فی انی بھ ھسوک عرففات بی ذات . و اینست راز نیاز مرد و ناز زن . الا مردی کھ در سیر و سلاست . و مرد ھم مظھر ص
ات خود ذنی کھ از نطور زذاتھ در خویشتن نائل آمده باشد یعنی حوای وجود خود را یافتھ باشد و این انسان کامل است . ھمی

  اشد . بسوی صفات کمالی در حرکت باشد کھ کمالش ھمان زن کامل می ب
  
   فات بسوی ذات .پس عشق مرد بھ جمال زن ھمان عطش ذاتی مرد است بھ ذات وحدانی خویشتن . یعنی عطش ص -۴۶
  
ات ذزیرا صفات بی  پس از منظر حکمت و ھستی شناسی رابطھ و نسبت مرد بھ زن ھمان نسبت عدم بھ وجود است -۴٧

 وا از بطنزلی ھم حمظھر ذات است ھمانطور کھ در خلقت ازن ی ھمواره احساس نابودی می کند و در زن قرار می گیرد یعن
  آدم آفریده شده است و مظھر باطن و ذات اوست . 

  
عدم )  (ۀ صفات بی ذات نسبت مرد بھ زن بھ مانند نسبت تن بھ روح است . و عطش شھوانی مرد بھ زن ھمان اراد -۴٨

  بسوی ذات است یا ارادۀ الحاق تن بھ روح است . 
  
بت ست پرستش صفات نسبھ زن احساس پرستش خدایگونھ دارد ھمان پرستش عدم نسبت بھ وجود انسبت س اگر مرد پ -۴٩

  بھ ذات ، پرستش تن نسبت بھ روح . پرستش ظاھر نسبت بھ باطن . پرستش ماده نسبت بھ معنا . 
  
از عطش رر می توان بھ نظر بھتبنابراین عشق جنسی چیزی جز احساس وجود نیست ، احساس جاودانگی ! و از این م -۵٠

   رود . جنسی خارق العادۀ پیامبران و عارفان پی برد . و این معنا کھ ھر مردی از آغوش زنی بھ معراج می
  
شق زن عدرنمی یابد و  بھ ھمین دلیل عشق و عاشقیت برای زن امری مھمل و نامفھوم و مظنون است و ھرگز آنرا -۵١

است  شق مردعخویشتن نیست و لذا عین خودپرستی است و خودشیفتگی . او عاشق بر  چیزی برتر از عشق مرد نسبت بھ
  دربارۀ خود . 

  
  بنابراین عشق جنسی تماماً ھستی شناسی است .  -۵٢
  
زن  ویش ھستند . پسزن مظھر وجود فی نفسھ و ھستی محض است یعنی ھمان چیزی کھ فلاسفھ و حکیمان در جستج -۵٣

  حقیقت است یعنی جمال سوفیا . از منظر یک عارف جمال 
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یدار نھایتاً د عشق عرفانی نیز و لذا. مرد یا از زن بھ حقیقت خویشتن می رسد و یا از حقیقت جوئی اش بھ زن می رسد  -۵۴
  با حقیقت حوائی وجود است آنگونھ کھ در ادبیات عرفانی شاھدیم . 

  
می  خویشتن دربفت بر عشق مرد نسبت فقط بواسطۀ معر زن مظھری از ھستی فی ذاتھ است ولی این ھستی خویش را-۵۵
  . یابد
  
دی جستجوی مر زن غریزتاً بھ زن " زیبای خفتھ " است کھ بواسطۀ عشق مرد بیدار می شود و خود را می یابد . و لذا -۵۶

 مدن است وآود وج است کھ عاشق بر او باشد این ھمان معنای اراده بھ معشوق بودن در زن است کھ عین معنای اراده بھ
  شدن . 

  
  می کند .  دنش وی را بیداربا لمس کر. زن با نگاھش بھ مرد ھستی می بخشد و مرد با دستانش بھ زن ھستی می بخشد  -۵٧
  
ھرزه و  بدل بھ موجودیم ، ھستی نیافت بتدریجطھ با جنس مخالف و در نخستین عشقمرد و زنی کھ در نخستین راب -۵٨

 رھائی از ث برایم . تلاشی عبی عبث و عذاب آور جھت بوجود آمدن است و رھائی از عبث و عدشود و این تلاشروسپی می
  . عبث

  
 چرا کھ وجود ی است و الھی .از این منظر بھتر می توان بھ ارزش و حق ازدواج در دین پی برد کھ حقی وجودی و ذات -۵٩

  ھمان خداست و وجودیابی ھمان خدایابی است . 
  
ق ھای " است و عشین عشقبندرت تکرار می شود . این راز "نخست فقط یکبار بھ سراغ آدمی می آید وعشق عموماً  -۶٠

  بعدی اکثراً تصنعی و تقلیدی و بازیگری است یعنی روسپی گری . 
  
 بھ ای دستیابیماماً تلاشی برپس ازدواج و عشق زناشوئی و صبر و تأمل در آن و معرفت دربارۀ آن و ادای حقوق آن ت -۶١

  ھستی جاوید در حیات فانی است . 
  
 مرد است و جب بخودآئی ذاترابطۀ جنسی کارگاھی است کھ در آن ذات و صفات بین زن و مرد مبادلھ می شود . زن مو -۶٢

ً مرد بھ معناپرستی می رسد و زن تی . ماده پرس ھم بھ مرد ھم موجب بخودآئی صفات زن است . و لذا در این مبادلھ عموما
ذا در لکند . و  روز میاشاره بھ حقیقت واحد و لامتناھی دارد ھمانطور کھ صفات ھم اشاره بھ مادیت و ظھور و ب زیرا ذات

  این رابطھ مرد باطن گرا می شود و زن ھم ظاھرپرست و جلوه گر.
  
م اگر ود و زن ھش ذات مبتلا می در این مبادلھ اگر باطن گرائی مرد بسوی غیرخدا میل کند بھ انحراف و تباھی و قحطی -۶٣

   در این جلوه گری بھ غیر شوھرش میل کند بھ عذاب و حس نابودی مبتلا می شود کھ روسپی گری اوست .
  
ی دیگر . د بھ سودای عشقھمواره ھرزه گی و روسپی گری آدمی پس از ناکامی و تباه سازی عشق اول ، آغاز می شو -۶۴

ل ان عشق اووھرۀ ھمنھ در تجدید تصنعی و بازاری عشق بلکھ در احیای گو این سودائی کاذب و ویرانگر است . راه نجات 
   است کھ از طریق ادای حقوق پایمال شده اش ممکن می شود کھ چھ بسا منجر بھ عشق عرفانی می گردد .

  
   فھم نمی شود . عشق جنسی مھمترین چیزی است کھ باید فھم شود کھ بدون فھم آن ھیچ چیزی در این حیات -۶۵
  
مکاتب  ر مذاھب وزن در ھیچ مذھب و مکتبی چون دین محمد و عرفان اسلامی ارج نھاده نشده است و بلکھ در اکث -۶۶

  رایج در جھان از حد یک کالای جنسی فراتر نمی رود و چون پیر شد یک کارگر مفت و ارزان . 
  
یت رحمت و ست آنھم در غانھاده شده ا زن فقط در دین محمد است کھ خدایگونھ است و آئین خدایگونگی پیش روی او -۶٧

  عزت . 
  
  ت . آنانکھ دین اسلام را دین خفت و بدبختی زن می پندارند یا دیوانھ اند یا شیطان پرس -۶٨
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دو دنیا  ست کھ بھ سعادتزن فقط با معرفت دربارۀ عشق مرد و درک و ادای حقوق این عشق و ماندن در این عشق ا -۶٩

  ن جنسی ، اطاعت قلبی از شوھر و حفظ عصمت و حجاب است . نائل می آید کھ آن تمکی
  
توان  ذکور پیامبر میمو امروزه کھ عصر وسوسۀ شیطانی اشتغال پرستی زن در بازار است فقط با درک این سخن  -٧٠

ک می بی دربخو کبر راانجات یافت کھ : " اجر اشتغال زن در خانھ ھمسان جھاد مرد در راه خداست . " و ھر زنی این جھاد 
قول بانطور کھ ت . ھمکند ، جھاد جلوه گری نکردن در بازار . رزقی کھ زن در بازار کسب می کند حرام ترین رزق ممکن اس

ین عمل عنی ھمیرسول اکرم آرایش و زینت و عطر زن در خانھ و برای شوھر از عبادات است و در بیرون عین زناست . 
  و خدایگونھ کند و یا مجسمۀ شیطان سازد . واحد می تواند زن را بھ خدا برساند 

ش از شق با مردعان در مرد مسلمان در ھر مرتبھ ای از مسلمانی ، ذره ای از مھر محمدی را با خود داراست و لذا زن مسلم
ین رترت بدبخت اینصو عالیترین نوع عشق برخوردار می شود و اگر حق آنرا ادا کند سعادتمندترین زن ھا می شود و در غیر

  زنھا می شود . 
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این ید . بنابرادات دینی گردتنھا پیامبری است کھ در زمان حیات خودش موفق بھ تشکیل حکومتی بر مبنای اعتق (ص)محمد  -١
جامعۀ  ونھ یکتوان درک کرد کھ چگمی . واسلامی ھستند رای تشکیل یک حکومتمسلمانان دارای الگوی بسیار واضحی ب

 رار داد وقأثیرش بدوی و وحشی در طی کمتر از ربع قرن تبدیل بھ یک جامعۀ متمدن و اخلاقی شد کھ کل جھان را تحت ت
  الگوی پیشرفت شد . 

  
رمان آ در حقیقت او .مود محمد در طی عمر رسالت خود حدود ھفتاد جنگ داخلی را جھت احقاق آرمان خویش رھبری ن -٢

مت نبود بخد انی بیشنوجورا کھ  (ع) خویش را بر خون بنا نمود و در این راه بزرگترین پھلوان اسطوره ای حجاز یعنی علی
کردند  ری عمل میاساطی گرفت کھ یک تنھ سپاھی را حریف بود . این از کرامات درجھ اول وجود محمد بود کھ مریدانش اکثراً 

  غیرمؤمن را حریف بود . دھھا  کھ ھر مؤمنی
  
قرآن .  و بود یعنییان و کلام ادین محمد تنھا دینی است کھ بدون معجزات فیزیکی بھ پیروزی رسید . معجزۀ دین محمد ، ب -٣

یمان اھادند تا ش می نبھ ھمین دلیل تا مدتھا رایج ترین سلاح کفار در قبال محمد و پیروانش تکھ ای پنبھ بود کھ در گو
سلاح  ،ب و جھان یرۀ عرورند و بتوانند بھ عداوت خود با محمد ادامھ دھند . بنابراین تنھا سلاح محمد در فتح شبھ جزنیا

ً تد مو جنگھای مح .رور و شکنجھ منطق و بیان و بلاغت و معرفت بود . و سلاح کفار ھم پنبھ بود و ھلھلھ و شمشیر و ت  ماما
  دفاعی بود و پیشگیری . 

  
وی زمین رایل بشری بر ی مصلح و آرمان گرا بود کھ اندیشھ ھای انقلابی خود را در قلب وحشی ترین قبمحمد حکیم -۴

  محقق ساخت . 
  
 غیر نظامی ک تر می شد ومحمد ھر چھ کھ بسوی پیروزی و غلبھ بر کفار و اشراف و جاھلان بھ پیش می رفت دموکراتی -۵

ی جز منظور ون معناست کھ محمد بسوی حاکمیت عقل در حرکت بود تر عمل می کرد و شورائی تر می گشت . و این بدا
تعلیم  وخ بود حکومت عقل و فطرت نداشت و لذا خانۀ او و میدان ھای جنگ ھمواره کلاسھای درس و محل سئوال و پاس

  حکمت و اخلاق و علم . 
  
نمود و  آرمانی حرکت معھ و حکومتمحمد چوپانی مزدور بود کھ در طی کمتر از ربع قرن یک تنھ بسوی تشکیل یک جا -۶

  موفق شد و لذا ھنگام مرگش برای خود جانشینی معرفی کرد . 
  
ملھ ای جست . و تنھا اخطبۀ غدیریھ در حقیقت یک دعای عرفھ است و غدیرخم ھم عرفات محمد و علی و امت اسلامی  -٧

وصایت  این یک وزین پس علی مولای اوست . از این خطبھ کھ علی را وصی می سازد اینست کھ : ھر کھ من مولای اویم 
ً سیاسی . این جملھ مسلمانان را امر بھ پذیرش علی  قط فھ آشکارا ازد بلکبعنوان خلیفھ نمی س (ع)عرفانی است و نھ صرفا

ی کھ مفر از مردنا چند یمؤمنان مخلص را مخاطب می سازد و حقیقتی را بھ ارث می نھد . آیا براستی چند درصد از مسلمانان 
ر دادند . ی خود قرامقتدا ودر آن واقعھ حضور داشتند پیامبر را مولای خود می دانستند ؟ ھمان چند نفر علی را مولا و امام 

ند و ود می دانولای خمآدمی از مولای خود اطاعت بی چون و چرا می کند و پیامبر می دانست کھ تعداد انگشت شماری او را 
ھ پس از ی دانست کمیقین  داشت کھ پس از مرگش مسلمانان علی را وصی او قرار دھند . پیامبر بھلذا پیامبر ھم اصلاً توقع ن

  مرگش چھ واقعھ ای رخ می دھد نھ بواسطۀ وحی بلکھ واقعیت جاری . 
  
ید دپمھ و فردی سلطنت خودکا اگر واقعۀ غدیر خم رخ نمی داد با مرگ پیامبر فوراً علی و مؤمنانش کشتھ می شدند و یک -٨

عضای اد کھ بین بوت بومی آمد و طومار اسلام بھ تمام و کمال پیچیده می شد . معرفی علی بعنوان وصی عرفانی و جانشین ن
ند و طنتی نسازارا سلباند سقیفھ تفرقھ انداخت و آنان را مجبور ساخت تا بھ آن شورای نمایشی تن دھند و حکومت را آشک

  ی شورا بھ حساب آورند.لااقل علی را ھم بعنوان یکی از اعضا
  
واقعۀ غدیر خم موجب شد کھ خلفای بعدی بھ تقلید از علی بپردازند و ظاھری از اسلام را حفظ کنند و علناً علی را حذف و  -٩

نابود نسازند و مؤمنان قتل عام نشوند و علی را با یک توجیھ سیاسی کنار گذاشتند : جوانی و فقدان محبوبیت بین قبایل . 
وحدت مسلمین و مصلحت ی از ھر قبیلھ ای چند نفری را در جنگھا بھ قتل رسانیده بود . پس علی را قربانی سن کم و زیرا عل

. و علناً آنکھ جانشین سیاسی پیامبر شد عبدالرحمن عوف بود کھ در پس پرده حکومت را ھمچون یک پدرخوانده نظام نمودند
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شبھ جزیرۀ حجاز بود . این یک دموکراسی مدرن بود ھمچون ھمۀ دموکراسی  رھبری می کرد زیرا بھ مثابۀ بزرگترین بانکدار
  ھای عصر جدید . و این اولین حکومت دموکراتیک در تاریخ بود . 

  
ست جز علی نی رحق پیامبر کسیببیست و پنج سال از مرگ پیامبر بطول کشید تا مسلمانان باور کردند کھ تنھا جانشین  -١٠

بار دگر  بود و ر رخ نمود زیرا جامعۀ مسلمین بر اساس یک نظام خودکامۀ سلطنتی شکل گرفتھولی این باور بسیار دی
 ج سالھ اشومت پناشرافیت بر تخت سلطنت نشستھ بود منتھی بنام اسلام و حکومت اسلامی . و لذا علی در تمام عمر حک

ز لامی کھ اد ، اسشت شریعت جاھلانھ کشتھ مشغول جنگ داخلی بود تا کشتھ شد آنھم بدست یکی از مریدان خود . علی بدس
اغوت و فر و طکدین محمد جز نماز و روزه را درک نکرده بود و عشقی جز بھشت اخروی نداشت . علی را نفاق کشت نھ 

  اشرافیت . 
  
ھ بسی دموکرا سانید . علی رادستگاه اموی سوار بر جھل و نفاق مردم شد و مردم را بھ جان علی انداخت و بھ قتل ر -١١

  قتل رسانید یعنی مردم سواری معاویھ . 
  
لدین ! ااکراه فی آنگاه گفت : لا ومحمد بھ قدرت بیان و شمشیر بر جاھلیت عرب فائق آمد و اسلام را بھ مردم ھدیھ کرد  -١٢

م ثریت مردکاد زیرا ی اجتماعی خود کردند و لذا خانھ نشین شدنامامان ھم این قانون را سنت زندگاینک انتخاب کنید . 
  اشرافیت اموی و عباسی را ترجیح دادند . و این یعنی دموکراسی دینی بھ معنای  حقیقی کلمھ . 

  
ردم چھ می مبھ خانھ رفت تا  بھ دور خود بسیج کردنھم پس از مرگ پیامبر بھ جای رفتن بھ مسجد و مردم را  (ع)علی  -١٣

را مشورت  ارجی آنانیاست خسلی ھم با این باند مبارزه نکرد و بلکھ در کنند . و مردم بر دور باند سقیفھ گرد آمدند و لذا ع
شک  مدند بدونآمع می جمی داد تا حداقل مسلمانی نابود نشود . این یعنی دموکراسی اسلامی . اگر اکثر مردم بھ دور علی 

  علی با باند سقیفھ مبارزه می کرد و بر جای رسول می نشست و حکومت را بدست می گرفت . 
  
لایم علی مو ھر کھ را من خطبۀ غدیر خم اساس دموکراسی اسلامی است کھ بر محور لااکراه فی الدین قرار دارد . -١۴

ی ز دموکراسیگری ادمولاست . و علی ھم گفت : من آخرین انسانی ھستم کھ برای دین خدا قتال کرده ام . این نیز بیان 
انتخاب  ند و بایدسیده اسم دین برای دین خدا قتال کند زیرا مردم بھ عقل راسلامی است . یعنی زین پس کسی حق ندارد بھ ا

دین من از  ب علمایکّ کھ مر کنند . بنابراین زین پس تنھا جھاد برای دین جھاد بیان و قلم است و اینست کھ پیامبر می فرماید
  خون شھیدان برتر است . 

  
یعی ھ طبق روایات شکیز یک واقعۀ دموکراتیک است ھمانطور او ن یلذا ظھور موعود و تأسیس حکومت عدل جھان -١۵

ن تبری امام بھ رھ بخش عمده ای از کافران قبل از تأسیس حکومت جھانی او بدست یکدیگر نابود می شوند و مابقی بشریت
ا شود . چر مام میامی دھد . گوئی در یک جنگ جھانی قدرتھای ستمگر نابود می شوند و بشریت باقی مانده تسلیم حقیقت 

  کھ حاکمیت جابرانۀ عدالت و حقیقت ھیچ ارزشی ندارد و منجر بھ نفاق می شود کھ اشد کفر است . 
  
ش را ی الھی و معراجرسولان الھی مظھر عشق بھ مردم ھستند و محمد کھ کمال این عشق و رحمت است مقام لقا -١۶

ز محمد ھی برتر ا، شا ده ھاراسی بمعنای ادای حق مردم و تو. پس دموکفت و این مقام را نثار مردم نمودبخاطر مردم ترک گ
عاست جت این ادترین ح. و واقعۀ غدیر خم بالاترین انسان تاریخ است است یعنی دموکرات. محمد مظھر کمال دموکراسی ندارد

  . طن خودش علی را ھم فدای مردم کردکھ دوست و برادر و وصی و نور با
  
ز ایک است کھ : ای محمد نزد ه ھای عامی چنان است کھ گاه خداوند را بھ فغان می آورد کھعشق محمد بھ مردم و تود -١٧

شق عا در این ھ مبادغم مردم قلبت از چشمانت بیرون آید . این عشق بحدی است کھ خداوند او را تھدید بھ شرک می کند ک
  مشرک شوی و یا ارادۀ توده ھا را بر ارادۀ حق ترجیح دھی . 

  
بر کل  طر این فقرمی نامد و بخا لھ حقایق موجود در خطبۀ غدیریھ اینست کھ محمد ، خود را فقیرترین افراد بشریاز جم -١٨

ین موکرات تردر کھ طوبشریت فخر می کند . و این ذات کمونیزم است . پس محمد کمونیست ترین انسان تاریخ نیز ھست ھمان
  ھمانطور کھ آزادیخواه ترین انسانھا .  انسان ھا
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ً اسوسیالیزم در  ھمۀ مورخین و فرزانگان و محققین غربی اعتراف دارند کھ اندیشۀ آزادی و دموکراسی و -١٩  روپا تماما
کولار سازدائی و ی و خدوامدار معارفی است کھ از جھان اسلام بھ آنجا رسیده است کھ فلاسفۀ غربی این معارف را دین زدائ

  نموده اند . 
  
نھ ال برای حق مردم خاس ٢۵کھ بمدت  است(ع) گی شھید دموکراسی ھستند کھ سردستۀ آنھا علی و امامان شیعھ جمل -٢٠

  نشین شد و مھر سکوت بر لب نھاد . 
  
  خلق !  رش را بھ فرش آورد و امامت تعینّ این حقیقت است : خدا در میانمحمد ، برای مردم ع -٢١
  
ست مردم و کشیده است از دنشر ھیچ کسی چون من برای مردم رنج خود ھمو می گوید : بخدا سوگند کھ در کل تاریخ ب -٢٢

  برای ھدایت و سعادت مردم . 
  
  محمد و امامانش اسوه ھای آزادی و مردم سالاری و سوسیالیزم در تاریخ بشرند .  -٢٣
  
  .  مردم پرستی است –" خدا با مردم است " این سخن محمد بیان دیگری از وحدت خداپرستی  -٢۴
  
ا در ی شوند یعنی خدمط در عرفان اسلامی است کھ حق و خلق ، دو سر و دو روی سیر و سلوک روحانی محسوب فق -٢۵

ست . ت مردمی االوھی خلق و خلق در خداوند درک می شود . فلسفۀ ملاصدرا جامعترین بیان عرفانی از مردم سالاری الھی و
یدار با حق دین آئینۀ ریانترعایتاً بھ خلق ختم می شود یعنی توده ھا و عجبا کھ چھارمین و عالیترین مرحلھ از اسفار اربعھ نھ

وند یعنی خدا ید استھستند . و این کمال عرفان شیعھ است . ھمانطور کھ در الھیات قرآنی یکی از اسمای الھی ھمانا شھ
حید و شق و توعن کمال این شھادت بیا –شھید بر خلق و در خلق است : " خداوند بر ھمۀ مخلوقاتش شھید است " قرآن 

لش می بھ قت وحدت وجود است . ھمانطور کھ در حدیث قدسی می خوانیم کھ خداوند عاشق خود را عاشق می شود و سپس
  رساند و آنگاه خودش دیۀ او می شود . این نیز بیانی از آیۀ مذکور است . 

  
ست . دموکرات ا ی مردم سالار وتوده ھاست و خدائ پس در حقیقت نھایتاً باید گفت کھ این خدای محمد است کھ عاشق بر -٢۶

و نشان  ی سازدمو لذا فقط در دین محمد است کھ مردم سالاری ممکن می شود و ماھیت دجالی دموکراسی غربی را رسوا 
  می دھد کھ دموکراسی غربی یک دموکراسی ضد مردم است ھمانطور کھ ضد خداست . 

  
ر من عاشق بن بجنگ تا ھمھ د سلاح بدستش داده و می گوید برای من با دشمنان ممحمد تنھا پیامبری است کھ خداون -٢٧

ق خدا در شیر عششوند و مرا بپرستند . پس خدای محمد ، خدائی عاشق خلق است و بلکھ عاشق دشمنان خویش . و این شم
  دست محمد است کھ بھ ھمۀ امامانش بھ ارث رسیده است . 

  
  کتاب و بدست دیگرش شمشیر است . یک دستش  بھمحمد پیامبری  -٢٨
  
د و لبی را می پسندقو کتاب محمد ھم کتاب عشق است و خدای محمد ھم خدای عشق و عاشقان است کھ فقط امور  -٢٩

د می لبی با خوقرتباط پرستندگان ذھنی خود را مشرک و نجس و ظالم می خواند و آنان را عذاب می کند و ھمھ را دعوت بھ ا
و  ا ھم قلبیعلم ر وبھ لحاظی کتاب دل شناسی است و واژۀ قلب در جای جای قرآن حضور دارد و حتی عقل  کند و لذا قرآن

مایم ش نیعنی در درو .عاشقانھ می خواھد و دل را خانۀ خودش قرار داده است و می گوید من از رگ گردن بھ شما نزدیکترم 
  د کھ نمی یابید و گمراه می شوید . ن از خود مجوئید و مخوانید و مپرستیوو دیگر مرا در بیر

  
ً انسانی و خلقی است و امّی . و از اھل کتاب و باسواد -٣٠ سھ و اھل مدر ان و روشنفکرانپس خدای محمد ، خدائی تماما

 ً الیکھ نھ د است درحبیسوا بیزار است زیرا از دل بیگانھ اند و عشق را تحقیر می کنند . و خود محمد ھم تنھا پیامبر واقعا
ری اقوام بش ق ترینعیسی بیسواد بود نھ موسی و نھ ابراھیم . و عجبا کھ این عاشقترین انسان از قلب شقی ترین و فاس
ی منده بگور زود را خظھور کرده است و نھ از قومی چون ایران کھ دارای طبعی عاشقانھ و رئوف ھستند . قومی کھ دختران 

  و یا تعویض می نمودند .  کردند و زنان خود را چون احشام می فروختند
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ھل جبر اھل اکھ : براستی داده است با این کلام مشھورش کھ آشکارا خود را در جناح مکتب اھل اختیار قرار (ص)محمد - ١
  دوزخند . 

  
رزند و ر ھمسر و فوئید کھ تقصیارد و می گوید : اگر بگخدای محمد نیز در کتابش توقع کمال مطلق اختیار را از انسان د -٢

قبول از شما م انید ووالدین و فامیل و حکومت و معلم و امثالھم است کھ سر از دوزخ درآورده ام دروغ می گوئید و می د
جبر  ،ر سیاسی بسی ، جنیست . در این آیھ خداوند از ھمۀ انواع جبرھا آدمی را مبرا ساختھ است : جبر خانواده ، جبر جن

ر رای اختیاویش داخاقتصادی و جبر تعلیم و تربیت و جبر اجتماعی و از جملھ جبر وراثت و ژنتیک یعنی آدم در سرنوشت 
  محض است . 

  
خویش  ر سرنوشت ابدی) آدمی فقط در امور ظاھری و کوتاه مدت دارای محدودیت است ولی د(محمدیدر منطق قرآنی  - ٣

  . و این مکتب اصالت آزادی است . دارای اختیار محض است 
  
ی ز بیان دیگراین نی –ا کند " خداوند را سپاس کھ بھ آدمی آزادی داد تا خیر را از شر جدمی فرماید " (ع) حضرت فاطمھ  -۴

 للا علت العرار آدمی آشکارا آزادی و اختی (ع)از مکتب اختیار بعنوان فلسفۀ شناخت شناسی و اساس ارزیابی است . فاطمھ 
ھ برالیزم بی و لیھمۀ ارزش ھای بشری می داند و چنین نگرشی درتاریخ بشر سابقھ نداشتھ است . این مکتب اصالت آزاد

  معنای حقیقی کلمھ است کھ آزادی را تبدیل بھ میزان می کند . 
  
 ومیده است قرآن نا ست قلبآیۀ معروف بھ آیة الکرسی را کھ سخن از آزادی در دین ( لااکراه فی الدین ) ا (ص)محمد  -۵

  برای ھیچ آیھ ای از قرآن تا این حد اھمیت و کرامت قائل نشده است . 
  
لی وارد رشد و تعا دا و ھدایت وخآیة الکرسی آشکارا بیان می کند کھ آدمی بواسطۀ اکراه و زور و ریا نمی تواند بر دین  -۶

شد نامیده ررا بستر  آزادی دی و اختیار است . این آیھ آشکاراشود و این بدان معناست کھ دین خدا و راه ھدایت ھمان راه آزا
  است و اکراه و جبر را ھم بستر گمراھی . 

  
دن و بلکھ نداقرار خود  آزادی در قرآن عبارت است از پذیرش مسئولیت کامل اعمال خویشتن . و خدا را شریک اعمال - ٧

  . ظیم استھ ظلم عبآنھاست کھ موسوم ھان و نابخشودنی ترین ھیچکس دیگری را ھم شریک نگرفتن . و لذا شرک بدترین گنا
  
ول تعھد و مسئھمان میزان مانسان بمیزانی کھ خود را مسئول تمام عیار اعمال خود می داند در اعمالش آزاد است و ب -٨

  است و لذا آزادی در قرآن بر حق مسئولیت استوار است و لذا عین دین و ھدایت و رشد است . 
  
ً دین و خدا را انکار کرده خداو - ٩ خدا ھمۀ  توبھ کنند ند ھر گاه کھاند در کتابش می فرماید کھ کافران یعنی کسانی کھ علنا

  ن است . زادی انساآند از گناھان آنھا را یکجا می بخشد ولی مشرکین و منافقان را عذاب می کند . و این بمعنای حمایت خداو
  
او را  ده و آنگاهسالت خود برگزینگجو است بدان معناست کھ خداوند او را بھ نبوت و رلح و جاگر محمد تنھا پیامبر مس -١٠

زادیخواه تاریخ آر آزاد و پیامب مسئول تمام عیار این رسالت کرده است تا از آن دفاع کند و برایش قتال نماید . و لذا محمد تنھا
 ی کند ولیمد وحی ش کشیده است . یعنی خداوند بھ محماست کھ مسئولیت برگزیده گی خود در نزد خدا را ھم خودش بھ دو

ا ھم رولیت خدا مد مسئاو را مسئول این وحی قرار داده است یعنی خداوند محمد را مسئول خود خدا ھم قرار داده است و مح
کھ  دی کاملزاعنای آبر دوش گرفتھ است و اینست راز ختم نبوت و کمال آن و ظھور انسان کامل و خلیفۀ خدا . و اینست م
نی است . یع ی الھیعین مسئولیت کامل است . چنین معنای حیرت آوری از آزادی فقط در دین محمد موجود است کھ یک آزاد

  .  ستیر کھ می خواھی و ھمواره می خواخداوند آدمی را بر جای خود نشانده و می گوید کھ خدا باش ھمانطو
  
حمد دین ملق است پس دین و چون خدا مظھر اختیار و آزادی و قدرت مط پس دین محمد ، دین خدایگونگی انسان است -١١

لق اصالت مط ی مکتبآزادی مطلق انسان است . یعنی انسان مجبور است کھ آزاد باشد و چاره ای جز این ندارد . این یعن
  آزادی و آزادی مطلق انسان : جبر آزادی !

  



 34

داوند خر اینصورت داد است ولی حق ندارد با آزادی بازی و مکر نماید کھ اگر کسی میل ندارد کھ آزاد باشد باز ھم آز و -١٢
د کھ رکین ھستننان مشاو را سخت عذاب می کند یعنی آنانکھ آزادی و جبر را مخلوط کرده اند و آزادی بازی می کنند و ای

  قھ باز . حرگ و ظالمان بز کانون ظلم عظیم ھستند . ھمچون آزادیخواھان عصر جدید کھ در واقع آزادی بازان ھستند و
  
تخاب زادی را انوند و آنانکھ آریا جبر یا آزادی : اینست دین محمد ! آنانکھ جبر را انتخاب می کنند بسوی دوزخ می  -١٣
یچ شوند و ھ لاک می. ولی مشرکان و منافقان ھع حرکت و رشد و سیر الی الله استکنند بھ بھشت می رسند و این دو نومی

  و در نزد خدا منفورترین مردمانند .  رشدی ندارند
  
ھبری ی کنند و رمخود را محدود  آنانکھ آزادی و استقلال را انتخاب می کنند چون مسئول اعمال خویش ھستند لذا اعمال -١۴

باشند ود خول اعمال ند مسئمی نمایند و لذا جبر را تجربھ و درک می کنند . و آنانکھ جبر را برمی گزینند در واقع نمی خواھ
مت معھ و حکوردن جاچون می خواھند کھ ھر کاری کھ دلشان می خواھد بکنند و لذا مسئولیت اعمال و سرنوشت خود را بھ گ

  و زمانھ می اندازند و بدینگونھ آزادی را ھم تجربھ می کنند . 
  
ً آزادند و بالعکس . جبر و آزادی تجربۀ بود و نبود ا -١۵ ست و اعین بودن  . آزاد بودن ستآنانکھ ظاھراً محدودند باطنا

. ددرمی یاب ا کشف ورود و ھستی اش پس آنکھ انتخاب می کند در کارگاه خلقت وارد می شمجبور بودن تجربۀ نابودن است . 
  و ھستی خداست کھ از دو راه دوزخ و بھشت درک می شود یعنی از راه جبر و آزادی . 

  
ی و ساس و زندگدر اندیشھ و اح و انسان محورانھ و ذاتی برخوردار نیست کھدر ھیچ مکتبی آزادی از چنین معنای الھی  -١۶

ست . ار مطلق ای و اختیخدائی انسان تا رسیدن بھ مقام کن فیکون کھ آزاد –دین محمد . آزادی و اختیار بمعنای عرصۀ خود 
را آدمی وب کند زیاوند ذم و ارادۀ خدو برای رسیدن بھ این آزادی انسان باید ارادۀ فردی و غریزی و فعلی خود را در احکا

ی می ت را آزادن اساراسارتی جز اسارت ارادۀ فردی ندارد و انسان در غل و زنجیر ارادۀ غریزی خویشتن است و جاھلان ای
  پندارند و آنرا می پرستند و کفر و حماقتی جز این نیست . 

  
حمد ی در دین مویند . پس آزادی آید کھ آنرا جھاد اکبر گآزادی در دین محمد در نبردی تن بھ تن با خویشتن حاصل م -١٧

  یک معنای کاملاً عارفانھ و شناخت شناسانھ و ھستی شناسانھ است . 
  
ا تن رسیدم . ھ مقام کن فیکوبعلی می گوید : " ھر چھ دلم خواست برخلافش را انجام دادم تا بھ خدا رسیدم " یعنی  -١٨

  او آمدند . و اینست آزادی !جائیکھ کل کائنات تحت امر ارادۀ 
  
 زهست کھ امروزادی است و ایناندیشۀ آزادی در ذھن انسان جاھل یک آزادی دجّالی و واژگونسالار است و آزادی ضد آ -١٩

 در چنگال اسارت آزادیخواھی جھانی بشر شاھد اشد اسارتھا و خفقانھا و ستم ھای گوناگون ھستیم کھ غایت آن در عصر
  دموکراسی و لیبرالیزم . تکنولوژی است و 

  
ند و لذا ر و ضد آزادی ھستفنی عصر مدرنیزم دارای ماھیتی اسارت آو –ھمۀ پدیده ھای فکری و فرآورده ھای علمی  -٢٠

ز این اسارت اند کھ بشر مدرن بیش از ھر دورانی نعرۀ آزادی می کشد و ھمۀ آحاد بشری آزادیخواه شده اند ولی نمی دان
زنند ت و پا مییرھا دسوده در غل و زنجرفت از آن کدامست . فقط احساس اسارتی فزاینده می کنند و بیھکجاست و راه برون 

لا اینکھ اصل آید ادگان حو عربده می کشند . و برای نجات از این وضع جان خود را فدا می کنند بی آنکھ نجاتی برای بازمان
  ھر انقلابی بھ اسارتی پیچیده تر می انجامد . 

  
ود یافتن س آزادی عین وجپدا ، وجود است و مختار مطلق . و لذا رسیدن بھ خدا رسیدن بھ وجود و آزادی است . خ -٢١

ضور خدا درک ح واست و درک حضور خدا در خویشتن . پس خداوند نور آزادی است و چیزی آزادتر از نور در جھان نیست 
  است .  معرفت ی ھمان عرفان است . و جنس آزادی از نوردر خویشتن مستلزم معرفتی کامل از خویشتن است . پس آزاد

  
ا آسمان ک از آسمانھا تیو محمد در سفر معراجش کھ بقول خودش از ھفت آسمان نوری عبور کرد کھ فاصلۀ بین ھر  -٢٢

ن شد. جھا ان دردی انس. یعنی بھ کمال آزادی رسید مظھر آزاپس  محمد تبدیل بھ نور معرفت شد .بعدی پانصد سال نوری بود
  .  پروردگار ق یعنیو این ھمان رستگاری عظیم است : رستن از اسارت ارادۀ فردی و غریزی خویشتن و الحاق بھ ھستی مطل
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بھ ش را یافت و درمان می فرماید کھ محمد بزرگترین طبیب کل تاریخ بشر است کھ راز ھمۀ امراض بشری را (ع)علی  -١
  رایگان پیش روی مردم نھاد و آن قرآن است . 

  
  خود خداوند در کتابش قرآن می فرماید کھ این کتاب شفا و رحمتی برای مؤمنان است .  -٢
  
وای امراض دست کھ شفا و ااز این سخنان بسیاری از جاھلان و منافقان و سوداگران پنداشتند کھ کاغذ و مرکب قرآن  -٣

م یشھ در قوراریخی تنی از جنون و تجارت شیطانی در میان مسلمانان رخ نمود کھ البتھ بھ لحاظ است و از این منظر جھا
ھ به است کھ د آوردیھود داشت کھ اساس بخش عمده ای از خرافات اسلامی است و ھزاران حدیث جعلی را ھم دراین باب پدی

  مثابۀ کتاب دعای رمالان و دعانویسان و ملایان منافق است . 
  
ی برای لیکھ سلامتاست . در حا ر طب قرآنی ، دین و قرآن و ایمان تماماً برای مؤمنانش شفا و دوا و سلامت تن و رواند -۴

  کافران مثل ھمۀ مفاھیم و ارزش ھای دیگر معنائی وارونھ دارد . 
  
 مت برتریاسباب سلا ا ھمدر طب اسلامی فقر و گرسنگی برای مؤمنان از ارکان سلامت است و بلکھ حتی خود بیماری ھ - ۵

  ھستند . و این معنا در نزد کافران کاملاً مھمل و عبث است . 
  
  در طب محمدی ، موضوع سلامتی نھ بدن بلکھ نفس انسان است .  -۶
  
قلب  و: قلب مریض تیب قرار گرفتھ است ھمینطور سلامدر قرآن کریم ھر کجا کھ سخن از مرضی است دل آدمی مخاط -٧

  سلیم . 
  
عدل و  ور و ضلالت و، کفر و ایمان، و جھل و علم و فقھ و حکمت و نحمد، طب دل است و منشأ مرض و سلامتطب م - ٨

  . ل نیست زیرا دین محمد دین دل استستم و سعادت و بدبختی چیزی جز د
  
  . طب عشق و فسق است، مھر و شقاوت پس طب محمدی، -٩
  
ھل و جو پلیدی و کفر  وعلم و تقوا نیست و مرضی ھم جز فسق  شفا و داروئی جز عشق و ایمان و مھر و سخاوت و -١٠

ً زھر و ضلالت برای کافران است. و اینست کھ قرآن شفای مؤمنان است و اتفاکبر و غرور نیست مت من را سلانی مؤ. یعقا
  . بیمارتر می کند. اینست طب الھی می بخشد و کافر را

  
  است .  ی او عین سلامتھمھ را نابود می کند پس مریضی و ثقل برا چون اگر آدم کافر و ظالم ، سالم ھم باشد -١١
  
لامت دل و اراحتی تن موجب سنمی گوید خداوند بواسطۀ بیماری ھا مؤمنان را پاک نموده و می بخشد . یعنی (ص) محمد  -١٢

  ت . نی اسروان می شود و سلامت باطنی بر سلامت جسم برتر است . زیرا نفس آدمی جاوید است و بدن ھم فا
  
کسانی کھ  گردد و وای بر بنابراین در طب محمدی بیماری برای کافر و مؤمن ، موجب سلامتی نفس و روان و دل می -١٣

   .کنند  ھرگز بیمار نمی شوند . اینان دارای نفس و دل و روانی ھستند کھ مھد بیماری است و مرض تولید می
  
یمار عمرم نھ ب  من در تمامد و صاحب خانھ در معرفی خودش گفت : الحمداللهروزی پیامبر بھ منزل کسی میھمان شده بو -١۴

ی اھ ننان چنین خا :شده ام و نھ ھیچ بلا و مصیبتی بر من و خانواده ام نازل شده است . پیامبر از جا برخاست و گفت 
  بیماری زا و نجس است . و سپس آن خانھ را ترک گفت بی آنکھ غذا میل کرده باشد.

  
شکی ضد . یعنی این پز پس طب محمدی درست در نقطھ مقابل طب بشری است کھ علوم و فنون پزشکی نامیده می شود -١۵

  انسانی است . 
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بسیار  ش بھ تب دائم وخود محمد ھم در عمدۀ عمرش دل درد داشت و لذا سنگ بھ شکم می بست و سالھای آخر عمر -١۶
. و ودفس بشری بترین نریخ و نیز سالم. و او بزرگترین طبیب تاغماء می رفتد کھ مکرراً بھ حال اشدیدی ھم مبتلا شده بو

زیرا  ار نمودیددم را وجود سالاین ھمھ امراض و درد بود کھ او را بھ سر منشأ سلامت یعنی خداوند رسانید و جمال تنھا م
یمارید و بجملھ ما شای فرزند آدم : و ھمو در حدیث قدسی می فرماید کھ" از اسمای الھی است "سلام" و "سلیم" و "سالم

  . بسوی من آئید تا بھ سلامت برسید سالم فقط منم .
  
  . المتر استبیمارتر س . یعنی آنکھ ردسلامتی روان و دل و جان آدمی در حیات دنیا تماماً از مجاری انواع بیماریھا می گذ -١٧
  
وجب میماری ھا ب. و ه و مبتلاستھی است کھ بھ گل آلودح الانسان حیوانی بیمار است و این بدان دلیل است کھ حامل رو -١٨

مۀ ھندارد و  ھ دنیاپاک شدن نفس از آلوده گی و دنیاپرستی می شود ھمانطور کھ آدمی بھ وقت بیماری و درد ھیچ میلی ب
  لذایذ دنیوی از وی ساقط می گردد . 

  
نشأ مین دلیل میز بود . و بھ ھنور کھ فقیرترین انسانھا بھ لحاظ جسمانی رنجورترین انسان تاریخ بود ھمانط (ص)محمد  -١٩

  کمال سلامتی باطن و دل شد و دلش خانۀ خدا شد کھ مطلق سلام و سلامتی است . 
  
ر ا از وی دوو فرزندانش ر دخداوند ھر کھ را بسیار دوست داشتھ باشد بدنش را رنجور می کند اموالش را می ربای" -٢٠

 اللهن را بیت جود انساونشان می دھد کھ بیماری ، فقر و بیکسی ارکان محبت الھی در بشر است کھ این کلام محمد  –میکند."
و سلامت  عنایت ومی کند و خلیفۀ خویش می سازد . این شاھراه سلامت در دین محمد است . این ریاضت نیست بلکھ لطف 

  الھی است کھ نصیب آدمی می شود . 
  
ً پس پرواضح است کھ برای مؤم -٢١ ھ اکثر کطبیبی کافر ،  ن حرام است کھ بھ وقت بیماری بھ طبیب رجوع کند مخصوصا

  اطباء چنین اند . 
  
.  م اسرار دلبیب باشد و محرپس از آنجا کھ ھمۀ امراض از دل است طبیبی ھم نیست الا اینکھ طبیب دل باشد یعنی ح -٢٢

ز ھست و اریخ نیبشری یعنی محمد ، عاشق ترین انسان تیعنی عارف و حکیم الھی . و اینست کھ بزرگترین طبیب تاریخ 
  رحمت خدا بر بشر است و حبیب الله . 

  
سلسلھ  حقیقت چیزی جز واز منظر یک طبیب خردمند و حاذق ، دین محمد از اصول تا فروع و از شریعت تا طریقت  -٢٣

جان و  واض تن ین درمانگری انواع امرمراتب قوانین طب و سلامت نفس بشری نیست و یک دستگاه کامل فلسفۀ طب و آئ
روان  م کتابروان است و محمد یک روان درمانگر کامل است و تمام شریعت او آداب بھداشت و درمان است و قرآن ھ

  درمانی عشق است و عشق درمانی امراض بشر . 
  
  ند . کآن را درک می ن قرآنکھ انسان را و عشق را و بیماری و سلامت را می شناسد و می فھمد بھ ھمان میزا -٢۴
  
بھ  ر بودم ولیان و مکان بیمادر حدیث قدسی می خوانیم کھ خداوند از محمد گلایھ می کند کھ " ای محمد در فلان زم -٢۵

شر رنج بست کھ در ین خداعیادت من نیامدی " کھ البتھ منظور بیماری یکی از بندگان بوده است . در اینجا درمی یابیم کھ ا
نج روح ھمان ر بشر را ھستی خدائی بخشد و این رنج و بیماری جز در مذھب عشق الھی درک نمی شود . اینمی کشد تا 

ۀ ی یک واقعبیمار انسان بیمار است زیرا این روح انسان است کھ در بیماری رنج می کشد و نھ تن انسان . و اینست کھ
شانۀ بیماری ن د زیراصبر کند بھ خداوند نزدیکتر می شو قدسی در بشر است و عیادت بیمار از عبادات است . و بیماری کھ

رنج عشق  و این حضور خدا در بشر است و دال بر رحمت و بخشایش او بر بنده است . انسان و خدا ھر دو رنج می کشند
چیزی  محمد دین ورا .  است و در اینجا معنای آیۀ معروف در قرآن بھتر درک می شود کھ : یاری کنید مرا تا یاری کنم شما
لیترین ارو از عادزشک و جز شرح و آداب این یاری متقابل بین خدا و بنده نیست . و لذا صبر بر بیماریھا و عدم رجوع بھ پ

  عبادات و جھاد فی سبیل الله و بلکھ جھاد فی الله و با� است . 
                                                                                                           

  ایان پ                                                                                                                             
         


